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 مقدمھ
 
انگیزترین موضوعات تاریخ قـرآن،  بحث از

ایـن . است) ع(بحث درباره مصحف امام علي 
وگو  موضوع از چند جھـت مـورد بحـث و گفـت

است؛ از جھتي بحث درباره گردآوري قرآن و 
آغاز تدوین این كتاب آسماني و از جھتـي، 

گـران  پژوھش. یخچھ تفسیر و علوم قرآنيتار
امام چھ  حفخواھند بدانند كھ مص بسیاري مي

بوده و آیا چنین كتابي وجود خارجي داشتھ 
نخستین گردآورنده قـرآن بـوده ) ع(و علي 

كـھ آیـا ایـن كتـاب تنھـا  دیگـر آن. است
تر  اي از قرآن بوده است یا چیزي مفصل نسخھ

است، بـھ  از قرآن، و اگر تنھا قرآن بوده
آنـان برآننـد تـا . چھ ترتیبي و كیفیتـي
بھ ترتیـب نـزول ) ع(بدانند كھ مصحف علي 

گردآوري و تنظیم شده اسـت یـا كسـي ایـن 
مصحف را ندیـده و تنھـا گزارشـي را نقـل 

پرسش دیگر درباره اسـتناد بـھ . كرده است
روایات مصحف است كھ آیـا چنـین روایـاتي 

ر منابع اند یا د تنھا در منابع شیعھ آمده
ھاي دیگـري  پرسـش. اند سنت نیز نقل شده اھل

و ) ع(كتـاب علـي  اننیز ھست كھ آیـا میـ
تفاوتي ھست و یـا ایـن دو، ) ع(مصحف علي 

دھنـد؛ حـدود  اي یگانھ را تشكیل مي مجموعھ
دلالت و جایگاه نقل این روایات كجا است و 

ھاي این مصـحف بنـابر  تر، ویژگي از آن مھم
 .چیست ھمین دستھ از اخبار

جا كھ خلفاي سھ گانـھ مصـحف علـي  آن از
اینـك  اند و این كتـاب ھم را نپذیرفتھ) ع(

در دسترس نیست، گروھـي قائـل بـھ تحریـف 
ھـایي را  ھمـین امـر، جنجال. اند قرآن شده

درباره چگونگي محتواي مصحف پدید آورده و 
ریختـــھ و  اي را پي مباحـــث كلامـــي ویـــژه

 گيو چگـون ھایي را درباره اصل مسئلھ شبھھ
پژوھش درباره چگونگي . آن مطرح ساختھ است
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ھا بـراي  این مصحف و پاسخ دادن بـھ شـبھھ
 .روشن شدن واقعیت بسیار سودمند است

» مصـحف«كوشیم واژه  آغاز این بحث مي در
كارگیري آن را در روزگار پیش  و پیشینھ بھ

از اســلام و پــس از اســلام توضــیح دھــیم و 
یـن واژه را در گاه چگـونگي اسـتعمال ا آن

ــیم ــي كن ــات بررس ــپس مي. روای ــیم  س كوش
اســتنادات تــاریخي و حــدیثي مصــحف را در 
منابع شیعي و سني نشـان دھـیم و دیـدگاه 

پژوھان را بـازگوییم و بـھ  و قرآن دانناق
تـرین بخـش  گمـان، مھم اما بي. پژوھش نھیم

ھـاي مصـحف و  جا است كھ ویژگي پژوھش در آن
ــي ــي و برون ــوه درون ــث  اش را جل ــھ بح ب

ــذاریم مي ــتھ مي. گ ــین، بایس ــد  ھمچن نمای
اي میان مصحف امـام و مصـحف حضـرت  مقایسھ
ھاي جـوھري  صورت پذیرد و تفاوت) س(فاطمھ 

در بخشـي دیگـر بـھ . شرح داده شـود ھا نآ
. ایم پرداختھ) ع(ھاي مصحف امام علي  ویژگي

در این بخش، افزون بر ارزیابي روایـات و 
ن و روایـات و استنادات، بـھ شـرح واژگـا

ھـاي  ھاي رسـیده دربـاره ویژگي تفسیر جملھ
 -ویژه در مبحـث ترتیـب نـزول  بـھ -مصحف 

 خویش،در بخشي دیگر از پژوھش . نیازمندیم
را بــا ) ع(و مصــحف علــي ) ع(كتــاب علــي 

جــا كــھ  از آن. ایم یكــدیگر مقایســھ كــرده
در ) ع(روایاتي بسیار درباره كتـاب علـي 

ــم ــھ چش ــني ب ــیعھ و س ــابع ش ــد،  مي من آی
ایم و ایـن  ھاي این كتاب را برشمرده ویژگي

تـوان  ایم كھ آیـا مي مسئلھ را مطرح ساختھ
) ع(را ھمــان كتــاب علــي ) ع(مصــحف علــي 

بخش پـژوھش حاضـر  سرانجام، پایان. پنداشت
ــبھھ ــھ طــرح ش ــخ را ب ــاص  ھا و پاس ھا اختص

 .ایم داده



4 
 

 چیست مصحف
 

ــل ــد فراھیــدي  خلی ) ق 170م (بــن احم
مصحف را بدان رو مصحف گویند كھ « :گوید مي

] 1[» .ھاي میـان دو جلـد اسـت جامع نوشـتھ

معمولاً مصحف از چند صـحیفھ و صـحف سـامان 
پژوھان بر  تر لغت اي كھ بیش نكتھ] 2[. یابد مي

اند و آن را بـــر قیـــد  آن پـــاي فشـــرده
دو  یاناند، مكتوب بودن م افزوده» جامعیت«

اسـت  تفاوت صحف و مصحف در ایـن. جلد است
ھایي است كھ  ھا و لوح كھ صحف عبارت از ورق

ھا را بھ یكدیگر پیونـد  خواھند آن وقتي مي
اي یگانھ پدید آورند، میان  زنند و مجموعھ

از ایـن روي . گذارند دو لوح یا دو جلد مي
ــد گفتھ ــحف : ان ــامع للص ــو الج ــحف ھ المص

مصـحف، مجموعـھ « ن؛المكتوبة بین الـدفتی
 ».را گویند صحف مكتوبِ میان دو جلد

جــاي دادن قــرآن در مصــحف،  بنــابراین،
بدین معنـا اسـت كـھ اولاً آن را از حالـت 

اند و ثانیـاً میـان دو  پراكندگي در آورده
تفاوت میان قرآن و مصـحف . اند جلد گذاشتھ
 .در ھمین است

 امام علي مصحف
 

از ھر چیز باید اطمینان یابیم كـھ  پیش
است یا آیا چنین مصحفي وجود خارجي داشتھ 

براي این كار بھ گزارش مصادر و رجال . نھ
نخستین حدیث، تاریخ و سیره نیازمندیم تا 
روشن سازیم چنین كتابي در دوران نخسـتین 

ــوده و كتاب ــرح ب ــخن  مط ــز از آن س ــا نی ھ
پـژوھش  ھجا در دو بخش بـ در این. اند گفتھ

پــردازیم و دربــاره راویــان و مؤلفــان  مي
 .گوییم شیعھ و سني سخن مي

 مصحف امام علي راویان
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) ع(كھ از وجود مصحف امام علي  راویاني

انـد و یـا از موضـوع  بھ صراحت سـخن گفتھ
انـد،  گردآوري قرآن بھ دست حضرت یاد كرده

 :عبارتند از
ــي . 1 ــیس ھلال ــن ق ــلیم ب در ) ق 76م (سُ

احادیث چھارم، دھم، یـازدھم، دوازدھـم و 
چھل و دوم كتاب، بھ اصل مصحف امـام علـي 

 ]3[. ھــایش اشــاره كــرده اســت و ویژگي) ع(
چھ دیگران  گفتار سلیم درباره مصحف، بھ آن

انـد بسـیار نزدیـك اسـت و از  گزارش داده
ھــا  رو در نقــل وجــود موضــوع، بــا آن ایــن

از سوي دیگر، سلُیم این خبـر . است ھماھنگ
را از چند صحابي پیامبر و یـاران نزدیـك 

ابوذر نقل كرده است؛ مانند ) ع(امام علي 
، و )ق 34م (، سلمان فارسي )ق 32م (غفاري 

 ).ق 68م (ابن عباس 
ابن عباس نیـز از راویـاني اسـت كـھ . 2

بـھ . مستقلانھ درباره مصحف سخن گفتھ اسـت
: قـال ابـن عبـاس: عنوان نمونھ نقل اسـت

فجمع �َّ القرآن في قلب علـي و جمعـھ علـي 
خداونـد «] 4[ �َّ بسـتة اشـھر؛ بعد فوت رسـول

قرآن را در قلب علي بر نشاند و علـي پـس 
گـرد  رااز پیامبر خـدا، در شـش مـاه آن 

 ».آورد
 امام علي در منابع شیعھ مصحف

 
در بخشي از منابع و مصادر شیعي،  گفتیم

از مصحف امام آشكارا سخن رفتھ است؛ گرچھ 
ھاي معتبر چھارگانھ شـیعھ، تنھـا  از كتاب

 الكافي از آن یـاد كـرده و شـرحي مختصـر
حدیث ) ع(اش از امام صادق  آورده و درباره
ھـایي در دیگـر  چنین گزارش. نقل كرده است

چشـم  بـھھاي آن روزگار، كـم و بـیش  كتاب
آیند كھ گاه در ضمن گفتھ و كلامي مربوط  مي
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بھ رویدادھاي عصر رسـالت یـا مربـوط بـھ 
بــھ عنــوان . انــد كیفیــت جمــع قــرآن آمده

از  نمونھ، شـیخ صـدوق در كتـاب التوحیـد
، كـھ از )ق 127م (جابر بـن یزیـد جعفـي 

اسـت، از ) ع(یاران امـام بـاقر و صـادق 
حدیثي درباره توحید و نفي ) ع(امام باقر 

كند و زمـان خطبـھ را معـین  تشبیھ نقل مي
في خطبة خطبھا بعد موت النبّي بسبعة ای�ام و ذل�ك : گوید كرده، مي

 ].5[. حین فرغ من جمع القرآن
ي در چنـدین روایـت از بن قیس ھلال سلُیم

جا كھ او از اصحاب  مصحف نام برده و از آن
رود، سخن گفـتن  نخستین امامان بھ شمار مي

او از مصحف امـام شایسـتھ توجـھ و تأمـل 
ھا در حـدیث  در كتاب سلیم این گزارش. است

و  659، ص 2ج (، یازدھم )581، ص 2ج(چھارم 
ــم )656 ــتم  و چھل) 665، ص 2ج (، دوازدھ وھش
 .آمده است) 862، ص 2ج (

 سنت امام علي در منابع اھل مصحف
 

مصحف امام علي از اموري است كھ در  خبر
كـھ  شده و با آن سنت نقل منابع گوناگون اھل

ھایي از آن مورد بحـث و تأمـل بـوده،  بخش
در . ھا مـنعكس شـده اسـت باز در این كتاب

سنت در قبـول آن واكـنش نشـان  مواردي اھل
اند پذیرفتن این  ان كردهداده و یا چون گم

وجود  بـھ ديمصحف مشكلاتي تـاریخي و اعتقـا
آورد، بھ توجیـھ و تفسـیر ایـن پدیـده  مي

اند؛ در حالي كھ نفس انعكاس ایـن  پرداختھ
ھا در منابع اولیھ و قبـول اصـلِ آن  گزارش

در برخي منابع، حاكي از واقعیت و اصـالت 
 .است داشتن آن در تاریخ بوده

ــون ــماري اكن ــھ ش ــؤلفین و  ب ــن م از ای
 :گردد راویان اشاره مي

در ) 150م (مقاتل بـن سـلیمان بلخـي . 1
تفسیرش كھ از نخستین تفاسـیر اجتھـادي و 
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باشد، از كسـاني  در حد خود بسیار مفصل مي
طور ضمني بـھ مصـحف امـام علـي  است كھ بھ
 ].6[. كند اشاره مي

وي از ) 230م (محمــد بــن ســعد زھــري . 2
اني است كـھ بـھ مصـحف نخستین تاریخ نویس

خوشـبختانھ اثـر او . كنـد حضرت اشـاره مي
ابن سـعد در ایـن كتـاب . باقي مانده است

تنھا یك خبر، و آن ھم از طریـق اسـماعیل 
بن ابراھیم، از ایوب و ابن عون، از محمد 

 ].7[. آورد بن سیرین، درباره مصحف امام مي

محمد بن ایوب بن ضریس، معروف بھ ابن . 3
كھ مسئلھ نخستین گردآورنده ) 294م (ضریس 

و سوگند امام علي براي خانھ نشستن را از 
 ].8[. است ابن سیرین و عكرمھ نقل كرده

در ) 316م (داوود سجســتاني  ابــن ابــي. 4
كتاب المصاحف از كساني اسـت كـھ خبـر را 

جـا كـھ  آورده و آن را نقد كـرده و از آن
اي  مسئلھ نخستین گردآورنده براي وي و عده

و ابـن حجـر ) 774م (گر، چون ابن كثیر دی
بسیار مھم بوده، بھ نقـد ) 852م (عسقلاني 

 .اند و توجیھ این روایت پرداختھ
 

محمد بن عبد�َّ بن اشتھ، معروف بھ ابن . 5
یكي دیگر از كساني است كـھ ) 360م (اشتھ 

مصحف امام را از طریق دیگري، بھ جز طریق 
صـیاتي سجستاني، نقل و حتـي بـراي آن خصو

 ].9[. كند ذكر مي

در كتـاب الفھرسـت ) 380م (ابن ندیم . 6
. دھـد با طریق دیگري خبر از مصحف امام مي

وي این روایت را از احمـد بـن جعفـر بـن 
از طریـق خـودش نقـل ) 332م (محمد منادي 

 ].10[. كند مي
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 سني مصحف امام علي ناقدان
 

شناسـان از  پژوھان و حدیث از قرآن گروھي
را داراي ) ع(اخبـار مصـحف علـي  سنت، اھل

اند و بھ ھمین دلیل وجـود  اشكالاتي دانستھ
اند و اخبـار رسـیده را  ھا را منكر شده آن
اشكالات . اند اي تفسیر و توجیھ كرده گونھ بھ

 :یاد شده بھ شرح زیرند
روایات مصحف امام با روایـاتي دیگـر . 1

نخسـتین : گوینـد ناسازگارند؛ روایـاتي مي
از قضـا، . قـرآن ابـوبكر اسـتگردآورنده 

و ) ع(برخي از ھمین روایات، از امام علي 
اند كـھ روایـات  از طریق راویاني نقل شده

 .اند مصحف امام را نقل كرده
) ع(روایات ابن سیرین از امـام علـي . 2

محل مناقشھ است؛ زیرا طریق ابن سیرین بھ 
محمـد بـن ] 11[. منقطـع اسـت) ع(امام علي 

 110و متوفـاي سـال  33 سیرین متولـد سـال
در ) ع(قمري است، در حالي كھ امـام علـي 

از . سال چھلم قمري بھ شھادت رسـیده اسـت
 یرینرو، ھنگام شھادت آن حضرت، ابن سـ این

واسـطھ از  توانستھ بي ھفت سالھ بوده و نمي
از سویي دیگر، واسـطھ . امام خبر نقل كند

ــت ــخص اس ــز نامش ــر نی ــر در . خب ــن حج اب
شرح صحیح بخاري، این اشكال  الباري در فتح

كساني دیگـر نیـز ] 12[. را مطرح ساختھ است
اند؛ مثلاً سـیوطي  بھ این اشكال اشاره كرده

اشـكال را از او  ،آن كھ اظھار نظر كند بي
امـا ایـن اشـكال در  ]13[. نقل كـرده اسـت

صورتي وارد است كھ خبر ابن سیرین منحصـر 
بھ ھمین طریق باشـد؛ در صـورتي كـھ ابـن 

ریس، از نضر بن شمُیل بھ نقل از عـوف از ضُ 
ابن سیرین از عكرمھ، دو خبر را نقل كرده 
و ھر دو خبـر دربـاره گـردآوري و كیفیـت 

در ایـن صـورت،  ]14[. استتنظیم مصحف امام 
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واسطھ میان ابن سیرین و امام، عكرمھ است 
عكرمھ بربـري، . آید و خبر از انقطاع درمي

ھ حضـرت را مولاي عباس، از كسـاني اسـت كـ
خوبي درك كرده و در شمار خـوارج بـوده  بھ

 .است
بر فرض كھ مشكل انقطاع حل شود، طریق . 3

خبر داراي مشكل است؛ زیرا اشعث بن سـوار 
كند و اشعث  كندي از محمد بن سیرین نقل مي

است؛ یعني كسي اسـت كـھ در » لین الحدیث«
 ].15[. كند نقل خبر از دیگران تساھل مي

ن و مفسران دربـاره مصـحف مورخا دیدگاه
 امام علي

 
تا كنون بیان شد، نقل روایـات در  چھ آن

سنت و شیعھ بود و نقل، اعـم از  منابع اھل
پذیرش و قبول است، ولي برخـي از محـدثان 

اند یـا  سنت بھ نقد این روایات برآمده اھل
كساني مانند سلُیم بن قیس و طبرسي و ابـن 

نقـل  شھرآشوب، از موضع قبول و دفـاع بـھ
ــار پرداختھ ــن اخب ــا د ای ــد؛ ام ــن  ران ای

تر تحلیلي مسـتقل از روایـات  ھا، كم نوشتھ
كساني دیگر نیز ھسـتند . انجام گرفتھ است

كھ بھ نقل مستندات تاریخي بسنده نكرده و 
م (یعقـوبي . انـد ھـا پرداختھ بھ تحلیل آن

تفصــیل  از ایــن كســان اســت كــھ بھ) ق 292
ار نظـر اظھـ) ع(درباره مصحف امـام علـي 

چگـونگي  هكرده و با بیـاني ویـژه دربـار
ھا  مصحف سخن گفتھ و از ترتیـب خـاص سـوره

كـھ منـابع گفتـار  آن گزارش داده اسـت؛ بي
ــمارد ــویش را برش ــھ وي از  از آن. خ ــا ك ج

نخســتین كســاني اســت كــھ دربــاره مصــحف 
اي مطرح ساختھ و با شرحي گسترده آن  نظریھ

نظـر ھاي او از  را وصف كرده اسـت، نوشـتھ
بھ نظـر  ھتاریخي بسیار مھم و شایستھ توج
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رسند؛ ھر چند مطالب او جاي نقد و تأمل  مي
 :نویسد او در گزارش خویش مي. بسیار است

ــي ــت كرده برخ ــن  روای ــي ب ــھ عل ــد ك ان
طالب، پس از وفـات پیامبرخـدا، آن را  ابي

فراھم سـاختھ و بـر شـتري نھـاده و پـیش 
د ھـذا قـرآن قـ: جمعیت آورده و گفتھ است

ایــن قرآنــي اســت كــھ مــن «جمعتــھ؛ 
حضرت آن را بھ ھفـت جـزء و » .ام گردآورده

انـد كـھ  برخـي گفتھ. بخش تقسیم كرده بود
بر چھار بخـش نـازل  قرآن«: علي گفتھ است

 ».شده است
ھاي دیگـر، توضـیحات یعقـوبي و  نكتھ از

ھا است كھ با گـزارش  نامگذاري وي بر سوره
قصص را بـھ دیگران متفاوت است؛ مثلاً سوره 

و سـوره جاثیـھ » موسي و فرعون«نام سوره 
وصـف كـرده » زُمر شـریعت«را بھ نام سوره 

است، یا در بسیاري از موارد نام سوره را 
انّ�ا اعطین�اك « ورهس�با آیھ نخست آن آورده؛ مانند 

ً «، سوره »الكوثر  ].31[ ».قل اوحي اليّ «و سوره » اناّ ارسلنا نوحا
مصحف امام در  دیگر از كساني كھ بھ یكي

چند جا اشاره كرده است، شیخ مفید، محمـد 
. است) ق 413م (بن محمد بن نعمان بغدادي 

المقالات، بھ مناسبت نقد  او در كتاب اوائل
كھ از قرآن كنـوني  قائلین بھ تحریف و این
اي حذف نشده اسـت،  ھرگز كلمھ، آیھ و سوره

ــیوه مط ــحف و ش ــود مص ــل وج ــباص آن را  ال
رو كھ برخـي گمـان  ا از اینپذیرفتھ و تنھ

اند پذیرش وجـود مصـحف، اعتـراف بـھ  كرده
دھد كـھ مطالـب  تحریف قرآن است، توضیح مي

گرد آمـده در مصـحف، در تفسـیر و تأویـل 
قرآن و متكي بر وحي است، اما نـص قرآنـي 

السـرویھ  ھمچنین در كتـاب مسائل ]17[. نیست
 :نویسد مي

ا امیرمؤمنان قرآن نازل شـده ر گمان، بي
از آغاز تا فرجام گـرد آورده و بـر طبـق 

ھاي  ترتیب نخستین تألیف كرده اسـت؛ سـوره
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مكي را بر مدني و منسوخ را بر ناسخ مقدم 
اي را در جاي خویش  داشتھ و ھر آیھ و سوره

رو، امـام جعفـر بـن  از این. برنھاده است
بـھ خـدا «: فرمـوده اسـت) ع(محمد صـادق 

شده بود  سوگند، اگر قرآن، چونان كھ نازل
گمـان نـام مـا را در آن  شد، بي خوانده مي

گونھ كھ نامِ پیشینیان مـا  یافتید؛ ھمان مي
 ].18[» .شد در آن یافت مي

ســازد كــھ در  ســخن نیــز آشــكار مي ایــن
دیدگاه شیخ مفید، وجود مصحف امـام مسـلم 

درباره دیـدگاه شـیخ مفیـد در . بوده است
باب ترتیب مصحف بھ ترتیب نـزول یـا عـدم 

 .، پس از این سخن خواھیم گفتآن
) ق 548م (بن عبدالكریم شھرسـتاني  محمد

الاسـرار، آنـان را  در مقدمھ تفسیر مفاتیح
را بــھ كنــار ) ع(كــھ مصــحف امــام علــي 

نھادند، با لحني بازخواست كننـده، مـورد 
 :نویسد دھد و مي خطاب قرار مي

طالب را  آنان گردآوري علي بن ابي چگونھ
یا زید بـن ثابـت بھتـر مطالبھ نكردند؟ آ

توانســت بنویســد؟ آیــا ســعید بــن عــاص  مي
تر و بھ فنون و قواعـد عـرب آشـناتر  ادیب

بود یا علي؟ آیا آنـان بـھ پیـامبر خـدا 
تر بودند یا ایشان؟ آري، ھمھ آنـان  نزدیك

 ھرا وا نھادند و مصحفش را ب) ع(كار علي 
كنار گذاردند و فراموشش كردند، در حـالي 

ز و تـدفین و نمـاز بـر كھ چـون از تجھیـ
خدا فارغ شد، سوگند یاد كرد كھ عباي  رسول

خــویش را جــز بــراي نمــاز جمعــھ بــر دوش 
. كـھ قـرآن را گـرد آورد نیندازد مگـر آن

قـرآن را . گمان، او مأمور این كار بود بي
گــرد آورد؛ چونــان كــھ نــازل شــده بــود، 

پیـامبر . و تبدیل و كـم و زیـاد تحریف يب
ــواره او را ــي ھم ــات و  گرام ــع آی از موض

ھا آگاه كرده بود و جایگاه و تقدم و  سوره
 .ھا را نشان داده بود تأخر آن
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در وصــف مصــحف ] ق 327م [رازي  ابوحــاتم
اي را در  امام علي گفتھ است كھ او ھر آیھ

برخـي . كنار آیات مشـابھش برنھـاده بـود
انـد كـھ در مصـحف امـام علـي،  دیگر گفتھ

ي بوده اسـت؛ مطالب در دو بخش متن و حواش
در متن قرآن كریم بوده اسـت و در حاشـیھ 

 ].19[. مصحف، مباحث مربوط بھ آیھ

میان نویسـندگان و مفسـران پیشـین،  در
تفصیل از این  تر كسي مانند شھرستاني بھ كم

موضوع سخن گفتھ و بھ ترتیب مصحف پرداختھ 
كھ گفتھ آمـد، گـزارش وي تنھـا  چنان. است

و تحلیل و نقد  نقل روایت نیست، بلكھ وصف
در شـرح ) ق 655م (الحدیـد  ابـن ابي. است
او در . البلاغھ نیـز چنـین كـرده اسـت نھج

ــایل  ــر فض ــبت ذك ــھ مناس ــاب، ب ــاز كت آغ
، بھ مسئلھ گردآوري قـرآن )ع(امیرمؤمنان 

نخستین كسي ) ع(كھ علي  كند و این اشاره مي
است كھ پس از پیامبر بدین كـار پرداختـھ 

 :نویسد او مي. است
قرآن را ) ع(بر این باورند كھ علي  ھھم

در زمان پیامبر از بر كرده و كسـي دیگـر 
جز او چنین نكرده بود و او نخسـتین كسـي 

اند  گفتھ. بوده كھ قرآن را گرد آورده است
كھ او در بیعت با ابوبكر تـأخیر ورزیـده 

كـھ شـیعیان  است، و اھل حدیث معتقدند این
وري از گویند نشستن او در خانھ بـراي د مي

بیعت بوده است، درست نیسـت، بلكـھ بـراي 
اشتغال بھ گردآوري قرآن بوده است و ایـن 
دلیل بر آن است كھ او نخستین گردآورنـده 

 ].20[. قرآن است
الحدید بھ مناسبت ذكر حوادث پس  ابي ابن

كھ بـھ گـردآوري  از پیامبر، افزون بر این
كنـد، بـھ  قرآن در مصـحف واحـد اشـاره مي

تر در متون تاریخي  پردازد كھ كم موضوعي مي
ــم مي ــھ چش ــدیثي ب ــوع  و ح ــد و آن موض آی

 ].21[. ھمكاران حضرت در گردآوري مصحف است
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سنت كھ دربـاره  دیگر از مفسران اھل یكي
اظھار نظر كرده اسـت، ) ع(مصحف امام علي 

ــي  ــزَي كلب ــن جُ ــت) ق 741م (اب او در . اس
ــھیل لعلوم ــیر التس ــھ تفس ــل  مقدم التنزی

 :دنویس مي
ھا و  خدا در صــحیفھ در عھــد رســول قــرآن

چـون حضـرت . ھاي مردم پراكنـده بـود سینھ
طالب در خانھ نشسـت  وفات كرد، علي بن ابي

اگـر . و قرآن را بھ ترتیب نزول گرد آورد
ھایي  شـد، در آن دانسـتني مصحف او یافت مي

توانستیم بیابیم، اما افسوس كـھ  بسیار مي
 ].22[. یافت نشد

توجھ در این سخنان آن است  شایستھ نكتھ
را نخسـتین ) ع(كھ اولاً ابن جُزي مصحف علي 

را ) ع(مصحف كامل پس از پیـامبر، و علـي 
كـھ او  دیگر آن. داند نخستین گردآورنده مي

دانـد،  را بھ ترتیب نزول مي) ع(مصحف علي 
سـوم . گوید اما مدرك سخن خویش را باز نمي

ــخھ آن ــا نس ــحف را تنھ ــھ مص ــرآن اي ك  از ق
لكـان «: گویـد اش مي داند؛ زیرا درباره نمي

علـم «مـراد از تعبیـر » .فیھ علـم كبیـر
. باید مطالبي دیگر، جز قرآن باشـد» كبیر

دھد كـھ  كھ، گفتار او نشان مي سرانجام این
در عھد ابن جُزي این مصحف در دسترس نبوده 

ھاي متـون قـدما  و او تنھا بر اساس گزارش
 .از آن سخن گفتھ است

ان متأخرین، كساني بسیار بھ وصـف می از
انـد؛ ماننـد  پرداختھ) ع(مصحف امام علـي 

�َّ  آیـت] 24[ابوعبد�َّ زنجـاني، ] 23[، فیض كاشاني
سید جعفرمرتضـي ] 26[علامھ عسكري،  ]25[خویي، 
و  ]28[ابن خطیب در كتاب الفرقان ] 27[، عاملي

. المعـاني غـازي در تفسـیر بیان ملاحویش آل
]29.[ 

این میان، برخورد متـأخرین متفـاوت  در
تـر بـھ موضـوع  برخي با تفصـیلي بیش: است

اند و برخي با اختصار؛ مثلاً جعفـر  پرداختھ
نكونام، كتابي درباره مصحف امام نگاشـتھ 
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و یا اكرم بركات عاملي، كتابي در حقیقـت 
از دیدگاه شیعھ برنوشـتھ ) س(مصحف فاطمھ 

) ع(لي و بخشي از كتاب را بھ مصحف امام ع
�َّ محمدي در پاسـخ  اختصاص داده است، و فتح

ھاي ناصرعلي قفاري در كتاب اصـول  بھ شبھھ
الشیعھ بھ دفاع از مصـحف امـام علـي  مذھب

ــحف را ) ع( ــن مص ــذیرفتن ای ــھ و پ پرداخت
 .مساوي اعتقاد بھ تحریف ندانستھ است

نگاه دیگر، در میان متأخران، كیفیت  از
و پاسخ بھ ) ع(لي ھاي مصحف امام ع و ویژگي

ھاي قائلین بھ تحریف مھم بوده اسـت؛  شبھھ
بنـدي دربـاره  �َّ خـویي در یـك جمع مثلاً آیت

 :نویسد ھاي قائلین بھ تحریف مي شبھھ
علماي اعلام بر وجود مصحف امـام،  تسالم

كند و  نیاز مي ما را از اثبات این كتاب بي
رو بھ بحث درباره ایـن مصـحف پـاي  از این

اند  كـھ برخـي پنداشـتھ امـا این. یمنھ نمي
مصحف مشتمل بر چیزھایي افـزون بـر قـرآن 

چـھ افـزون  است، بھ این معنا نیست كـھ آن
تفسیري  ياست، از قرآن باشد، بلكھ زیادات

 ].30[. و بیان تأویلي است
گاه بھ تفصیل در تحلیـل و تفسـیر  آن وي

شود كھ در ذكـر  روایات مصحف امام وارد مي
 .ھا خواھیم پرداخت حف بھ آنھاي مص ویژگي
جعفرمرتضي عاملي نیز در آغاز بحـث  سید

كنـد كـھ آیـا  خویش این پرسش را مطـرح مي
مصحف امام ھمان مصحفي است كھ نزد پیامبر 
بود و بھ حضرت وصیت كـرد كـھ آن را گـرد 
آورد یا مصحف مستقل دیگـري اسـت؛ ثانیـاً 
این مصحف با مصحف كنوني سازگار اسـت یـا 

ـــازگار ـــت، ناس ـــازگار اس ـــر ناس ، و اگ
از چھ نوعي است؛ ثالثاً حجـم  اش گاريناساز

این مصحف چقدر بوده و مصادري كھ از وجود 
دھند، تـا چـھ حـد قابـل  این مصحف خبر مي

او بھ اشكالات قائلین . اعتماد و اعتنایند
كــھ بخواھــد  پــردازد و بــدون آن تحریــف مي
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ھاي مصحف  ھاي فوق را پاسخ دھد، ویژگي پرسش
 .]31[. شمارد ام را بر ميام

 مصحف امام علي چگونگي
 

از این بھ منابع شیعي و سني مصـحف  پیش
امام اشاره كردیم و گفتیم این روایات در 

انــد و  منــابع اصــلي شــیعھ و ســني نیامده
با این ھمھ،  ]32. [تر بھ ضعف سند دچارند بیش

شمار روایات یادشده چنان بسیار اسـت كـھ 
ل مصحف تردید كـرد، و توان در اص دیگر نمي

مسـتفیض  بـارھا بسان اخ گویي از مجموع آن
رو، بحـث  از ایـن. گـردد اطمینان حاصـل مي

ــي ــاز نم ــندي را ب ــھ  س ــاگزیر ب كنیم و ن
ــواي آن  ویژگي ــونگي محت ــحف و چگ ــاي مص ھ

 .پردازیم مي
پرسش این است كھ آیا مصحف امام  نخستین

قرآن بوده یا نـھ، و اگـر قـرآن ) ع(علي 
افزون بر قرآن مطلبي دیگر نیز  بوده، آیا

ھاي دیگر این است  پرسش. در خود داشتھ است
بـا سـایر ) ع(كھ تفاوت مصحف امـام علـي 

مانند مصحف ابي بـن  -ھاي عصر رسالت  مصحف
چـھ بـوده  -كعب و مصحف عبد�َّ بـن مسـعود 

است؛ چھ تفاوتي میان مصحف امام با مصـحف 
میـان  توان یافت و نسبت مي) س(فاطمھ  حضرت

 .چیست) ع(و كتاب علي ) ع(مصحف امام علي 
 مصحف امام علي ھاي ویژگي

 
ھـاي  مصـحف امـام را در گزارش ھاي ویژگي

اول، بخشي . توان در دو بخش یافت رسیده مي
است كـھ جنبـھ اساسـي دارد و در حقیقـت، 

دھد كھ در  ھاي این مصحف را سامان مي ویژگي
امـا  .ھاي آینده بھ آن خواھیم پرداخت بحث

ھاي ظـاھري و در  بخشي نیز مربوط بھ نشانھ
كلـي  یمايھمان حال كارگشـا در شـناخت سـ

 .مصحف است
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مصحف امام ھمھ قرآن را در بر داشـتھ . 1
ھا را؛ برخلاف  ھا یا آیھ است، نھ برخي سوره

اند كھ  ھایي كھ صحابھ گرد آورده برخي مصحف
در . انـد گاھي چند مصحف مكمل یكدیگر بوده

ارم سلیم بر ایـن حقیقـت تصـریح روایت چھ
بعـث … فلما جمعـھ كلـھ : شده و آمده است

دیگر آمـده  وایتیا در ر ]33[. الیھ ابابكر
 ].34[. لم یسقط منھ حرف: است

از سوي دیگر، اگر مصحف امام پـیش از . 2
زمان مورد بحث نیز نوشتھ شده باشد، بـار 
. دیگر توسط حضرت كتابت و كامل گشتھ اسـت

ایـات بـر ایـن نكتـھ عنایـت بھ ظاھر، رو
اند كھ تأكید شود حضرت كاتب نداشتھ  داشتھ

و خود، بھ دسـت خـویش، مصـحف را نگاشـتھ 
 تـوان این حقیقت را از چند روایت مي. است

: در روایت دھم سـُلیم آمـده اسـت. برگرفت
و : و در روایـت چھـارم آمـده ]35[. فكتبتھ

وخط : و در روایت یازدھم آمده. كتبھ بیده
در جاھاي دیگر نیـز ایـن تعبیـر  ]36[. یدي

) ص(�َّ  آمده است كھ آن مطالب با املاي رسول
البتھ در . بوده است) ع(و خط امیرمؤمنان 

تـر  سنت، نكتـھ مـورد نظـر، بیش منابع اھل
 ].37[. فَألّفھ و كَتَبھ: بدون صراحت آمده است

نكتھ دیگر، چگونگي گردآوري و نگاشتن . 3
صــورت اوراق  ري بھآیــا ایــن گــردآو. اســت

پراكنده بوده یـا طومـاري در كـار بـوده 
افزارھاي آن روزگـار،  است؟ با وضعیت نوشت

كھ ھنـوز كاغـذ در جزیـرة العـرب موجـود 
نبــوده و پوســت حیوانــات قیمتــي نیــز در 

شـكل  اختیار ھمـھ نبـوده و اگـر بـوده بھ
دو جلد نبوده، امام مصـحف را  میانكنوني 

 چگونھ نگاشتھ است؟
با تعبیرھایي گوناگون بـھ ایـن  روایات

بنــا بــر برخــي . انــد ھا پاســخ داده پرســش
آوري مصـحف در میـان دو لـوح  روایات، جمع

حتّ�ي یجم�ع الق�رآن ب�ین ] 38[؛ ق�د جمعتُ�ھُ مِ�ن اللّ�وحینِ : بوده اسـت
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البتھ معلوم نیست معناي ایـن دو  ]39[. اللّ�وحین
عبارت متفاوت اسـت یـا نقـل بـھ معنـا و 

در روایتـي دیگـر . ر اسـتتعبیـ راختلاف د
آمده است كھ حضرت این مصحف را در پارچـھ 

در حـالي كـھ در ] 40[و لباس نگاشتھ اسـت، 
: جایي دیگر رنگ پارچھ نیز مشخص شده اسـت

 .]41[. فجمعھ في ثوب اصفر
ــاري و . 4 ــدیع و ابتك ــردآوري، ب ــوع گ ن

عكرمھ، كھ از مخالفان . انحصاري بوده است
این حقیقـت سـخن  آید، از حضرت بھ شمار مي

لو اجتمعت الانس والجنّ علـي ان : گفتھ است
در ] 42[. یؤلّفوه ذلك التألیف ما اسـتطاعوا

روایتي دیگر، ھمین معنـا از طریـق شـیعھ 
در جمع  رانقل شده و آمده است كھ مانندش 

و حفظ كسي نیاورده و در این جھت كھ كسـي 
بتواند شرایط نزول را رعایت كنـد، كـاري 

 .]43[. ده استنظیر بو بي
 مصحف امام علي محتواي

 
مستند خبر مصحف امام، روایات جمـع  اگر

ھـا  قرآن پس از رحلت پیامبر باشـد، در آن
اي صریح سخن از جمع قـرآن رفتـھ و  گونھ بھ

لا  ]44[؛ حتيّ یجمع الق�رآن: ھایي آمده است چنین عبارت
  و أخذ یجمعھ في مصحف؛اللهَّ  ففرغ الي كتاب ]45[؛ اخَْرُجُ حتيّ أجَْمَعَ القرآنَ 

بنابراین، روشـن ] 47[. جمعھ امیرالمؤمنین الذّيالمصحف  ]46[
شود كھ سـخن از كـاري در زمینـھ قـرآن  مي

بوده است و ھر چند در آن روزگار، اصـطلاح 
رفتھ و یا  كار مي براي غیر قرآن بھ» مصحف«

جا مراد  آمده، در این براي موارد مشترك مي
) س(مصحف فاطمھ . است از مصحف، قرآن بوده
ــ ــوده و حت ــرآن نب ــھ كتاب يق ــاي  در جرگ ھ

بنـابراین، . تفسیري نیز قرار نداشتھ است
نباید مصحف امام را در ردیف مصحف فاطمـھ 

كھ توضیح خواھیم داد،  چنان. قرار داد) س(
كوشیدند كـھ نشـان دھنـد مصـحف  امامان مي
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بھ ھیچ رو قرآن نیست تا مبادا ) س(فاطمھ 
بھ موارد دیگر راه یابد و یا  این اشتباه

بھ عنوان نقـل از ) س(فاطمھ  مصحفنقل از 
 .قرآن تلقي شود

كھ محتواي مصحف، تنھا  سوي دیگر، این از
قرآن است و مطالبي جز قرآن در آن نیسـت، 

پیش از . مورد اتفاق مورخان و مفسران است
این، از شیخ مفید نقل كردیم كـھ دربـاره 

چھ در مصحف حضـرت  آن: مصحف حضرت گفتھ است
آمده، تأویل و تفسیر معاني و مطالبي است 

فـیض  ]48[. آینـد نمي�َّ بـھ حسـاب  كھ از كلام
كاشاني نیز بھ صراحت در مقدمھ ششم تفسیر 

معلـوم اسـت كـھ حكـم بـھ «: نویسد خود مي
تعیین ناسـخ و منسـوخ در آیـات از قبیـل 

كـھ جـزو قـرآن  تفسیر و بیان است، نھ این
 ].49[» .باشد

نیز دربـاره ) ش 1319م (زنجاني  ابوعبد�َّ 
نویسد كھ این مصحف، مركب از  مصحف امام مي

ھفت جزء و حجم آن چنان گسترده بـوده كـھ 
حضرت مجبور شده است براي حمل آن از شـتر 

�َّ خویي نیز بر آن رفتھ  آیت] 50[. بھره گیرد
است كھ این مصحف، مشتمل بر زیادتي افزون 

اما روشن است كھ این،  است،وده بر قرآن ب
ھـا از قـرآن  بدان معنا نیسـت كـھ افزوده

باشند، بلكھ زیـاداتي تفسـیري و تـأویلي 
 .]51[. اند بوده

این برداشت در خود روایات است كھ  ریشھ
نماینـد ایـن مصـحف، تنھـا  آشكارا باز مي
در روایات سلُیم بن قـیس . قرآن نبوده است

و كتبـھ بیـده فلمّا جمعھ كلّـھ : آمده است
تنزیلھ و تأویلھ و النّاسخ منھ والمنسـوخ 

اگر مصحف تنھا قرآن است، دیگر كتبھ  ]52[… 
و  نـدارد،بیده تنزیلـھ و تأویلـھ معنـا 

ھا مـراد بـوده  گمان توضیح و تفسیر آیھ بي
است تا میان تنزیـل و تأویـل، و ناسـخ و 

ویژه كـھ در  منسوخ تفاوت گذاشتھ شود؛ بـھ
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حضرت اتمام حجـت : ه استذیل ھمین خبر آمد
كند كھ مباد روزي برسد و بگویند علـي،  مي

كسي كھ از پیامبر این آیات را آموختـھ و 
چرا ما را در غفلت  ،تأویلشان را برگرفتھ
ھایمان را بـاز نگفتـھ  گذاشتھ و ناآموختھ

 ].53[. است
خبري دیگر از سـُلیم آمـده اسـت كـھ  در

 :گوید حضرت خطاب بھ عثمان مي
ُ  كلَّ  انِّ  عن�دي  -اللهَّ علی�ھ و آل�ھ  صليّ -علي محمّدٍ  -جلّ و علا  -آیةٍ أنَزلھااللهَّ

اللهَّ و خطِّ یدي و تأویل كلِّ آیة انزلھااللهَّ علي محمّ�د و ك�لّ ح�لالٍ و  بإملاء رسولِ 
 ءٍ تَحت�اجُ إلِی�ھ الامّ�ةُ ال�ي ی�وم القیام�ة مكت�وبٌ ب�إملاءِ  حرامٍ أوَ حدّ أوَ حك�مٍ أوَ ش�ي

ــر  بي« ]54[ اللهَّ و خ��طِّ ی��دي حتّ��ي أَرش الخ��دش؛ رس��ول ــان ھ گم
نـازل ) ص(اي كھ خداوند بـر پیـامبرش  آیھ

كرده، پیش من است بھ املاي او و دسـت خـط 
اي كھ خدا بر پیامبرش  و تأویل ھر آیھ. من

نازل كرده و ھر حلال و حرام یا حد و حكـم 
و ھر چیزي كھ مردم تـا روز قیامـت بـدان 

املاي پیامبر خدا و خط مـن با  ند،نیازمند
اي كھ بـر  نوشتھ شده است؛ حتي جریمھ خدشھ

 ».بدن كسي وارد كنند
توان دریافت كـھ  این خبر بھ خوبي مي از

افزون بر ذكـر آیـات، تأویـل آن نیـز در 
. مصحف آمده است و تأویل غیر از قرآن است

ھمچنین، توضیح ھر حلال و حـرام یـا بیـان 
مـت اسـلامي تـا حدود و احكام و نیازھاي ا

اگر . قیامت، در این مصحف مذكور بوده است
وجھـي  ،ھا باشـد ھا و سـوره منظورْ خود آیھ
ھا نبود و تفاوتي میـان ایـن  براي ذكر آن
رفـت و  ھاي دیگر بھ شـمار نمي مصحف و مصحف

: دیگر نیازي نبود كھ در ذیل روایت بیاید
ألَ�ف ب�ابٍ م�ن العل�مِ یفَْ�تحَُ كُ�لُّ ب�ابٍ ألَ�فَ اللهَّ اسَرّ إلِيََّ في مرضِ�ھِ مفت�احَ  انَّ رسولَ 

 دكھ پیامبر در ھنگام رحلـت، كلیـ این. ب�ابٍ 
ھـا  دھد تا آن ھزار باب دانش را بھ علي مي

را بنویسد، چیزي جز قرآن بوده كـھ حضـرت 
ــي  آن را آموختــھ و بــھ كتابــت ) ع(عل

 .درآورده است
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 ھا امام علي و دیگر مصحف مصحف
 

دست است كھ در زمـان بسیار در  روایاتي
ھایي فـراوان،  پیامبر و پـس از آن، مصـحف

. متعلق بھ یاران پیامبر، موجود بوده است
توانسـت،  ھمچنین، از تابعین نیز ھر كس مي

اي از برخي آیات الھي یا ھمھ قرآن  مجموعھ
اي كـھ  آورد؛ بھ گونـھ را براي خود گرد مي

گذشـتھ از  -ھا بعـد، مصـحف شخصـي  تا سال
براي انجام فرایض مذھبي و خوانـدن كھ  این

قرآن لازم بود، یا براي آموزش مسلمانان و 
 -نمــود  كودكــان و نومســلمانان ضــروري مي

رفـت و مالكیـت  شمار مي نشانھ تشخص نیز بھ
ــحیفھ بــراي مســلمانان گونــھ اي ارزش  ص

 ].55[. شد اجتماعي محسوب مي

چنان ارزشمند بودند كـھ گروھـي  ھا مصحف
ھا را  نگارش درآوردند و مصحفھایي بھ  كتاب

اي بھ معرفي گذاردند؛ مانند  صورت منطقھ بھ
مصاحف شام، مصاحف حجاز و عـراق، از ابـن 

ھـا  ، یا در پي مقایسـھ آن)ق 118م (عامر 
برآمدند؛ مانند كتاب اخـتلاف مصـاحف اھـل 

از كسـایي  ه،مدینھ و اھل كوفھ و اھل بصر
ھـا  ، یا مستقلانھ بھ معرفي مصحف)ق 189م (

المصـاحف والھجـاء،  پرداختند؛ مانند كتاب
، )ق 253م (نوشتھ محمد بن عیسي اصـفھاني 

داوود  المصاحف، نوشتھ ابوبكر بن ابـي كتاب
، المصاحف، نوشتھ ابـن )ق 316م (سجستاني 
، المصاحف، نوشـتھ ابـن )ق 327م (انباري 

و المصاحف، نوشـتھ ) ق360م(اشتھ اصفھاني 
 ].56[). ق 362م (ابن قصم 

در پـژوھش خـود دربـاره مصـاحف  رامیار
صحابھ در حیات پیامبر، از صاحبان چنـدین 

كند؛ از آن جملھ، حمزه عمـوي  مصحف یاد مي
پیامبر كھ پیش از شھادت، مصحفي براي خود 
ترتیـــب داده بـــود و ابـــي بـــن كعـــب، 
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ابوالدرداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابـت، 
ــوب  ــامت و ابوای ــن ص ــادة ب ــد، عب ابوزی

) ص(خدا  پس از زمـان رسـول البتھ .انصاري
ھاي شخصـي، از  كار تدوین مصاحف و مجموعـھ

تـر شـد؛ و  ھاي آیات الھي رایج تدوین مصحف
نفـر از صـحابھ داراي  23توان گفت كـھ  مي

 ].57[. اند مصحف بوده

 ھا مصحف سرنوشت
 

ھایي گــرد  از رحلــت پیــامبر، مصــحف پــس
ھایي بـاز  ھـا نسـخھ آوردند و بر اسـاس آن

جا كھ افـراد بـراي فـراھم  ند؛ تا آننوشت
ھاي صـحابھ  آوردن مصحف خود، یكي از مصـحف

دادنـد، و ھمـین، مایـھ  را نمونھ قرار مي
رو، ھـر  از ایـن. رواج مصحف در ھر شھر شد

 شتمصحف نشانھ و ویژگي شھري را با خود دا
ھا مصحف ابي بن كعـب در  سان تا سال و بدین

صـحف دمشق، مصحف ابـن مسـعود در كوفـھ، م
و بنـا  -ابوموسي در بصره و مصحف مقـداد 

 ]58[. در حمص رواج داشـت -بر روایتي معاذ 
ھایي مختلف بـھ  اما با گسترش فتوحات، ملت

اسلام گرویدند؛ مردمي كھ نھ زبان قرآن را 
و آداب و رسـوم  نگدانستند و نھ با فرھ مي

كار قرآن خوانـدن بـراي . عرب آشنا بودند
سـویي دیگـر، قـرآن از . اینان دشوار بود

گونـھ انتقـال  تـر بھ میان مـردم عـرب بیش
شـد و  شفاھي و با اتكا بھ حافظھ قرائت مي

. بردنـد تر از خط و كتابت سـود مي آنان كم
خط آن روزگار نیـز، خـود، مشـكلي بـود و 

بھــره  و اعــراب بي ذاريگــ ھا از نقطھ كلمــھ
ھا سود  توانست از مصحف بودند و ھر كسي نمي

ین شرایطي زمینھ نادرست خواني در چن. بَرَد
ھا و  رفـت كـھ لھجـھ فراھم شد و بیم آن مي

ھـاي گونـاگون بـھ اسـاس  ھا و قرائت سلیقھ
 .قرآن آسیب رسانند



22 
 

بایـد  سامان یـافتن ایـن وضـع، مي براي
داران  گروھي از حافظـان، قاریـان و مصـحف

آمدنـد و بـھ ثبـت قـرآن و یگانـھ  گرد مي
رانجام، ســ. آوردنــد ســاختن مصــاحف روي مي

كھ  عثمان بھ این كار روي آورد و براي این
بتواند این حركت را سامان بخشد و راه را 

 مسازي مصاحف بـاز كنـد، تصـمی براي یگانھ
ھاي دیگر را گرد آورد و نـابود  گرفت مصحف

ــتور داد ھمــھ كتیبــھ. ســازد ھا،  او دس
ھاي نازك سـپید  ھا و سنگ ھا، استخوان نوشتھ

بودند و آیات قرآنـي را، كھ صحابھ آورده 
ھا نوشتھ بودند، از میان ببرنـد  را بر آن

تا دیگر نزاع و اختلافي در میان نباشـد و 
ھمھ مسلمانان، یكپارچھ، بھ متنـي یگانـھ 

كھ او دسـتور داد ھـر  خلاصھ آن. روي آورند
چھ آنـان  جا و نزد ھر كسي مصحفي مخالف آن

اند یافتھ شود، نابودش سازند و  گرد آورده
 .]59[. را بھ یك نسخھ فرا خوانند مردم
این ھمھ، ھر قدر براي از میان بردن  با

كوشیدند، دارنـدگان مصـاحف  دیگر مصاحف مي
كـھ تـا  افزودنـد؛ چنان بر مقاومت خویش مي

ھا پـس از ایـن مـاجرا، برخـي مصـاحف  سال
ھمچنان موجـود بودنـد، ولـي انـدك انـدك 

ھا نیز نابود شدند و اثري جز نام از  ھمان
 .ھا باقي نماند نآ

 امام علي و مصحف فاطمھ مصحف
 

كھ گذشت، بنابر روایـات، محتـواي  چنان
كلمات وحي الھي بـوده ) ع(مصحف امام علي 

نیـز گذشـت كـھ در آن روزگـار واژه . است
ھایي دیگـر نیـز بـھ  را براي كتاب» مصحف«

ھاي قرآنـي  اند و تنھا بھ نسخھ برده كار مي
) س(مصحف فاطمھ  درباره. اند گفتھ مصحف نمي

 اسـاسبـر . نیز ھمین حقیقـت، صـادق اسـت
منابع گوناگوني كھ از كتاب یا مصحف دخـت 

تـوان  انـد، مي سـخن گفتھ) ص(پیامبر اكرم 
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دریافت كھ حضرت پس از رحلت پیـامبر ایـن 
نگارش این مصحف بـر . مصحف را نگاشتھ است

ھاي معنوي و غیبي او و بـراي  اساس دریافت
ل رنج گـران فقـدان پـدر تسلاي خاطر و تحم

روایـات،  یـنبنـابر ا. انجام گرفتھ اسـت
گفتھ  ھاي خویش را باز مي دریافت) س(فاطمھ 

فجعل : نوشتھ است ھا را مي و امیرمؤمنان آن
امیرالمؤمنین یكتب كلما سمع حتي اثبت من 

 ].60[. ذلك مصحفاً 

برخــي دیگــر از روایــات، مصــحف  بنــابر
قـرآن  از نظر حجـم سـھ برابـر) س(فاطمھ 

نكتھ مھمي، كھ روایات بسیار ] 61. [بوده است
اند، آن اسـت كـھ مصـحف  بر آن پاي فشـرده

و حتـي در ] 62[قرآن نبوده ) س(حضرت فاطمھ 
این كتاب احكام شریعت و حلال و حرام نیـز 

از  نـدمذكور نبوده است؛ تا برخي گمان كن
این روایات بـوي تحریـف قـرآن بـھ مشـام 

كتابي است در ) س(ھ رسد و یا مصحف فاطم مي
 .مقابل قرآن

حضـرت، امثـال و حكـم و موعظـھ و  مصحف
كلیني . آمیز و اخبار بوده است سخنان عبرت

نقــل ) ع(بنــابر روایتــي از امــام صــادق 
، وصیت آن بـانو )س(كند كھ مصحف فاطمھ  مي

ھمچنـین، در برخـي اخبـار ] 63[. بوده اسـت
آمده است كھ در این مصحف، اخبار و اسرار 

] 64[. ن آینــده مــذكور بــوده اســتزمــا

بـر كتـاب » مصحف«كاربرد واژه  ابراین،بن
رو بـوده اسـت كـھ ھـر  از ایـن) س(فاطمھ 

اند؛  گفتھ مي» مصحف«نوشتھ میان دو جلد را 
» دیـوان«كھ نوشتھ مرتـب و مـنظم را  چنان

گونھ  اند و دیوان، مدون ساختن و بھ گفتھ مي
تاب كتاب در آوردن است، ولي اندك اندك، ك

مصـحف  صـطلاحا. انـد شعرا را دیوان خوانده
ھاي  نیز چنین بوده است و بھ تمـام نوشـتھ

اند، اما بعـدھا تنھـا  گفتھ مدون، مصحف مي
اند؛ تـا جـایي  براي قرآن از آن سود جستھ

را بـر زبـان » مصـحف«كھ اگـر كسـي واژه 
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. انـد داده آورده، مردم قرآن را نشان مي مي
ي دربـاره مصـحف اي گشت تا برخ ھمین زمینھ

درباب مصـحف . افتند اهبھ اشتب) س(فاطمھ 
مطالب بسیار دیگري مطـرح اسـت ) س(فاطمھ 

 ].65. [كھ از حوصلھ این مقال بیرون است
تفاوتي بنیـادین میـان مصـحف  سان، بدین

در كـار ) س(و مصحف فاطمـھ ) ع(امام علي 
بـر اسـاس مـتن ) ع(مصحف امام علـي . است

ان یافتھ و مصـحف قرآن و نسخھ پیامبر سام
ھـاي معنـوي و  بر اسـاس دریافت) س(فاطمھ 

. ھاي دوران سـخت فـراق پـدر غیبي و الھام
 زكھ، بنابر روایات شـیعھ، ا نكتھ دیگر آن

توان بـھ وسـیلھ آن  ھاي امامت كھ مي نشانھ
امام معصـوم راسـتین را از دیگـران بـاز 

و جفر ) س(شناخت، این است كھ مصحف فاطمھ 
امامان گاه در مقام . است و جامعھ نزد او

در . انـد احتجاج از این نشـانھ سـود برده
) س(این گونـھ روایـات، از مصـحف فاطمـھ 

: ماننـدبسان كتابي مستقل یاد شده اسـت؛ 
عندي مصـحف فاطمـة  ]66[ خلفت فاطمة مصحفاً ما ھو الق�رآن؛

. مص��حف فاطم��ة م��ا فی��ھ آی��ة م��ن الق��رآن ]67[؛ ء م��ن الق��رآن ل��یس فی��ھ ش��ي
]68.[ 

 مصحف امام علي ھاي یژگيو
 
ھاي مصـحف  در روایات درباره ویژگي چھ آن

آمده، تفسیرپذیر است و جاي ) ع(امام علي 
رو، در آغـاز  از ایـن. نقد و بررسـي دارد

ھا را بر شمرد و سپس از معنـا  باید ویژگي
ھا سخن گفت و بـھ نتیجـھ بحـث  و تفسیر آن

 .رسید و چھره راستین مصحف را باز شناخت
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 علي بكتا
 
عنایت بھ اختصـار مقالـھ حاضـر، در  با
ــط ویژگي این ــا فق ــام را،  ج ــحف ام ــاي مص ھ

شــماریم و توضــیح در بــاره  فھرســتوار، مي
 :گذاریم ھا را بھ مجالي دیگر وامي آن
 ترتیب بر حسب نزول؛. 1
 ذكر ناسخ و منسوخ؛. 2
 اشتمال بر تأویل؛. 3
 اشتمال بر تنزیل؛. 4
 بیان محكم و متشابھ؛. 5
 تفصیل احكام؛ .6
 ذكر اسامي اھل حق و باطل؛. 7
 .املاي پیامبر و انشاي علي. 8

وجو كنیم،  در منابع حدیثي شیعھ جست چون
یــابیم كــھ امامــان، احــادیثي را از  درمي
. اند نقل كرده» كتاب علي«اي بھ نام  نوشتھ

ھا بـار در گفتـار خـود  نھادان، ده آن پاك
ا في كتاب وَجَدن: اند تعبیرھایي چنین آورده

علي؛ في كتاب علي كـذا؛ ھكـذا فـي كتـاب 
این روایات  تر بیش. علي؛ ذلك في كتاب علي

روایت ) ع(و امام صادق ) ع(از امام باقر 
اند و از دیگر امامان بسیار اندك نقل  شده
 .]69[. اند گشتھ

، بنـابر )ع(این، وجود كتاب علي  بنابر
انـد،  روایات متواتري كـھ در منـابع آمده

جا چند پرسش  یدناپذیر است، اما در اینترد
 :مطرح است

گفتھ اسـت؛  این كتاب از چھ سخن مي. اول
آیا از مقولھ تفسیر بوده یا از محتـوایي 
حدیثي، تاریخي و یا فقھي برخوردار بـوده 

 است؟
ھــایي  ایــن كتــاب داراي چــھ ویژگي. دوم

 بوده است؟
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آیا تنھا روایـات شـیعھ از كتـاب . سوم
سـنت  ھاي اھل اند یا كتاب ردهنام ب) ع(علي 

 اند؟ نیز بھ آن اشاره كرده
) ع(آیا مصحف امام و كتاب علـي . چھارم

اند، یا مصحفْ بخشي از كتاب علـي  یكي بوده
بوده یا بھ عكس، و یا ھـر دو وجـودي ) ع(

 .اند مستقل داشتھ
 كتاب امام علي ھاي ویژگي

 
توان بھ چنـد نكتـھ  مجموع روایات مي از

 :راه یافت
تألیف بـوده اسـت و ) ع(كتاب علي . ولا

حضرت بھ دسـت خـویش آن را بـھ نگـارش در 
. میان مقرر و كاتب تفاوت است. آورده است

ــھ دارد آن ــب وظیف ــر  كات ــي دیگ ــھ را كس چ
گوید، كلمھ بھ كلمـھ بنویسـد و نظـم و  مي

بنديِ امـلا كننـده را رعایـت  ترتیب و فصـل
مقرر، مطالـب كسـي دیگـر را تقریـر . كند
آورد، اما تنظـیم،  و بھ نگارش درمي ندك مي

ھاي كتـاب از آنِ  ترتیب و بسیاري از ویژگي
نویسنده است؛ مطالب از گوینده است، امـا 
تركیب و تألیف و حتي برخـي توضـیحات، از 

 .نویسنده و مقرر است
در روایات آمده است كتـاب از آنِ  كھ این

علي و بھ خط علي است و خط بھ دست علـي و 
ن علـي اسـت، تأكیـدي اسـت بـر با انگشتا

كھ كار منسوب بھ حضرت و متعلق بـھ وي  این
) ع(ویژه این تعبیر كھ امام باقر  است؛ بھ

یا ] 70[. اِنّ علیّاً كَتَب العِلْمَ كلّھ: فرماید مي
امَا إنكّ انِ رأیتَ كتابھَ لعََلمِ�تَ : فرماید يم) ع(امام صادق 
ن، اگر كتـاب علـي گما بي« ]71[؛ أنّ�ھ مِ�ن كُتُ�بِ الأوّل�ین

یابي كھ ایـن كتـاب از  را باز بیني، درمي
 ».ھاي نخستین است كتاب
از ) ع(ھاي علـي  این كتاب آموختـھ. دوم

پیامبر است، بلكھ تقریـر مطالـب پیـامبر 
تر روایات بـا صـراحت تأكیـد  در بیش. است
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�َّ  شده است كھ مطالب كتاب بـھ امـلاي رسـول
 ].72[. است) ص(

چھ از این كتاب نقل شـده  نتر آ بیش. سوم
دھد كھ موضوع كتاب، شریعت و  است، نشان مي

كـھ در  احكام و مسائل دین بوده است؛ چنان
این گونھ وصف شـده ) ع(روایات، كتاب علي 

فیھا جمیع الحلال والحرام، حتي ارش  ]73[ فیھا كل حلال و حرام؛: است
 ]75[ .ش الخ��دشفیھ��ا حت��ي ار يل��یس م��ن قض��یة إلاِ و ھ�� ]74[؛ الخ��دش فی��ھ

دھند كـھ محتـواي  چنین تعبیرھایي نشان مي
 .كتاب مربوط بھ احكام بوده است

این حال، در برخي تعبیرھا، عنـوان،  با
این تعابیر در ظاھر نشان . عام و كلي است

دھند كھ محتواي كتاب فراتـر از احكـام  مي
در ایـن روایـات . ظاھري شریعت بوده اسـت

مـردم بـدان آمده است كھ چیزي نیسـت كـھ 
كـھ در ایـن كتـاب  نیازمند باشند مگر این

اما وقتي مثال بھ میـان  ]76[، بیان شده است
شـود؛  آید، از ارش الخدش سـخن گفتـھ مي مي

ــھ ــھ خدش ــي دی ــي وارد  یعن ــھ كس ــھ ب اي ك
شـود كـھ  در این صورت، معلوم مي. اند كرده

بحث كتاب از مقولـھ فقـھ و احكـام اسـت؛ 
مســلم كــھ  ویژه در روایــت محمــد بــن بــھ
پرسـیدم ایـن ) ع(از امام بـاقر : گوید مي

 چگونھ است؟) ع(كتاب علي 
ء م�ن ھ�ذه الام�ور التّ�ي ت�تكلمّ فی�ھ  ھو من العلم، اَمْ فیھ تفسیر كلّ ش�ي اجََوامِعُ 

انّ علیّ���اً كت���ب العل���م كلّ���ھ، القض���اء : النّ���اس مث���ل الطّ���لاق والف���رائض؟ فق���ال
است،  آیا این كتاب جامع علوم« ]77[؛ والف�رائض

یا معناي ھر چیز در آن آمده است كھ مردم 
احكام طـلاق  انندگویند؛ م اش سخن مي درباره

علـم ) ع(گمان علي  بي: و ارث؟ حضرت فرمود
را بھ تمام و كمال نوشت؛ ھـم قضـا و ھـم 

 ».فرایض را
ھا ناظر بھ احكام  ھا، مثال این عبارت در
توان استفاده كـرد  ھا نمي اند و از آن فقھي
تاب بھ علمي دیگـر، ماننـد تـاریخ و كھ ك

البتھ در روایـت محمـد . عقاید مربوط است
عندنا صحیفة مـن كتـب : بن مسلم آمده است
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ھاي علي  اي از كتاب در پیش ما صحیفھ«علي؛ 
داشـتھ و  ایيھـ كتاب) ع(یعني علـي » .است

ھا، صحیفھ طـلاق و فـرایض  یكي از این كتاب
ھاي  یفھرو، محتمل است صح از این. بوده است

دیگر حضرت، مربوط بھ موضوعات دیگر بـوده 
 .باشد

شـود  از این روایات اسـتفاده مي. چھارم
جــامع و  -در احكــام  -كــھ مباحــث كتــاب 

تعبیرھاي گوناگوني وجود . مبسوط بوده است
دارد كھ در این كتاب ھر چیـزي كـھ مـردم 
بدان نیازمند باشند، آمـده اسـت، یـا از 

: كـھ فرمـوده رسـیده اسـت) ع(امام صادق 
نزد ما چیـزي اسـت كـھ دیگـر بـھ احـدي «

خـدا «: یا آمده است ]78[» .نیازمند نیستیم
كھ در ایـن  حلال و حرامي نیافریده مگر این

حتي گـاھي  ]79[» .كتاب از آن سخن رفتھ است
] 80[براي كتاب بھ كار رفتھ » جامعھ«تعبیر 

كھ گستردگي مطالب و حجم مباحث نوشـتھ را 
ھایي دیگر كـھ  چنین است عبارتھم. رساند مي

كـھ طـول  این مثلاند؛  در این روایات آمده
و یـا حتـي ] 81[ھا ھفتاد ذراع اسـت،  نوشتھ

 .ارش خدش را در خویش دارد
این كتاب، منبـع علـوم و احكـام . پنجم

بـوده و آن بزرگـان ) ع(نھـاد  امامان پاك
ــاب  ــن كت ــھ ای ــردم ب ــھ م ــخ ب ــراي پاس ب

ـــتھ مي ـــ. اند نگریس ـــاه امام ـــاي گ ان پ
اند كھ بگویند این مطلب را از آن  فشرده مي

: كنیم؛ مثلاً در جایي آمده است كتاب نقل مي
خـدا : نوشتھ شـده اسـت) ع(در كتاب علي «

كسي را كھ براي غیر خدا ذبـح  كند ميلعنت 
كنـد كسـي را كـھ نشـان  كند؛ خدا لعنت مي

كنـد كسـي  دزدد و خدا لعنت مي ھا را مي راه
از سـوي  ]82[» .ا لعنت كندرا كھ پدرش او ر
، نشانھ امامت امامان )ع(دیگر، كتاب علي 

گاه آن بزرگان بدین وسیلھ . نیز بوده است
نیـز  امامتاز دروغین بودن ادعاي مدعیان 

ــي ــر م ــان را رد  خب ــوال آن ــا اق داده ی
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گـاه كـھ پـس از  ویژه آن بھ ]83[اند؛  كرده مي
، باز شناختن امام )ع(شھادت امامي معصوم 

 .نموده است دي دشوار ميبع
اي عمومي نبوده كھ  این كتاب نوشتھ. ششم

دیگران بتوانند آن را استنساخ كننـد یـا 
حتـي از برخـي روایـات . در اختیار گیرند

شود كھ مطالب كتاب از مختصـات  استفاده مي
بـوده و از امـامي بـھ ) ع(بیـت  علوم اھل

شـده و تنھـا  امامي دیگر دست بـھ دسـت مي
براي پدید آوردن اعتمـاد در  گاھي امامان

مخاطب یا تأكید بر مطلب بھ كتـاب اشـاره 
ھایي از آن را شـرح  اند و یا ویژگي كرده مي
 ].84[. اند داده مي

 میان صحیفھ و كتاب امام علي نسبت
 

كھ بخواھیم درباره نسبت مصحف  از آن پیش
امام با كتاب حضرت سخن گوییم، بایـد بـھ 

ا میان صحیفھ و این پرسش پاسخ دھیم كھ آی
ــي  ــاب عل ــت) ع(كت ــاوتي ھس ــي . تف در برخ

آمـده و » صـحیفھ«روایات شیعھ گاه تعبیر 
؛ امـا در »كتـاب علـي«در برخي روایـات، 

 تھسخن رف» صحیفھ«سنت تنھا از  روایات اھل
 :در این باره چند احتمال مطرح است. است

چھ در روایات با عنوان  مراد از آن. اول
) ع(ھمان كتاب علـي صحیفھ و جامعھ آمده، 

سنت با  چھ در روایات اھل است و مراد از آن
) ع(عنوان صحیفھ آمـده، نیـز كتـاب علـي 

 .است
و جامعـــھ یـــك ) ع(كتـــاب علـــي . دوم

اند و صحیفھ چیزي دیگر است؛ زیـرا  مجموعھ
آمده است كـھ طـولش ) ع(درباره كتاب علي 

ھفتاد ذراع است و وقتي پیچیده شـود، بـھ 
در ] 85[قـوي ھیكـل اسـت؛  اندازه ران مردي

حالي كھ در برخي روایـات آمـده اسـت كـھ 
و ] 86[صحیفھ بھ شمشیر پیامبر پیوستھ اسـت 
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بھ شمشیر بستھ و پیوستھ است، بایـد  چھ نآ
 .كوچك و كم حجم باشد

نسبت میان صحیفھ و جامعھ و كتـاب . سوم
، نسبت عمـوم وخصـوص اسـت؛ یعنـي )ع(علي 

نـوان صـحیفھ سنت با ع چھ در روایات اھل آن
آمده، در حقیقت، بخشـي از كتـاب ) ع(علي 
دھد و حضـرت در طـول  را تشكیل مي) ع(علي 

حیات خود روایات پیامبر را گـرد آورده و 
 .بخش بخش و صحیفھ صحیفھ كرده است

بـر اسـاس : گویند نظریھ نخست مي صاحبان
سنت رسیده است، صحیفھ  چھ از روایات اھل آن

ن را در برداشتھ موضوعاتي گوناگو) ع(علي 
جا كھ در وصفش آمـده كـھ بـھ  است و از آن

املاي پیامبر و موضوعش احكام بـوده اسـت، 
. ھماھنـگ اسـت) ع(با مشخصات كتـاب علـي 

كـھ  لـيبنابراین، گر چھ راویان، بـھ دلی
انـد،  گذشت، ھمھ این روایات را ضبط نكرده

دھند كـھ ایـن دو،  شواھد و قرائن نشان مي
صــاحبان نظریــھ دوم  امــا] 87[. انــد یكي
ھفتاد ذراع و ) ع(طول كتاب علي : گویند مي

ھا را یكـي  توان آن حجمش بسیار بوده و نمي
 .پنداشت

گیري از احتمـالات،  بندي و نتیجـھ جمع در
توان گفـت اگـر مـراد از صـحیفھ ھمـان  مي

مُلْحَقھ شمشیر پیامبر است، صـحیفھ مـذكور، 
ا است؛ زیر) ع(بخشي از صحیفھ و كتاب علي 

: در روایت محمد بن عبـدالملك آمـده اسـت
 ً كــــھ در  چنان] 88[ .عن����دنا واللهَّ ص����حیفة طولھ����ا س����بعون ذراع����ا

صـحیفة : بن یعفور آمده اسـت روایات عبد�َّ 
در حــالي كــھ ایــن تعبیــر  ]89[. طولھ�ا س�بعون ذراع��اً 

عندنا الجامعة و ھي سبعون : براي جامعھ نیز آمده است
 ً عن�دنا لصََ�حیفةٌَ : ر آمده استدر جایي دیگ ]90[ .ذراع�ا

یا در روایت فضیل بـن یسـار ] 91[. یق�ال لھ�ا جامع�ة
ً  عونعندنا كت�اب عَلِ�يٍّ س�ب: آمده است و در روایت ] 92[ .ذراع�ا

ــت ــده اس ــروان آم ً : م ] 93[ .عن��دنا كت��اب عل��ي س��بعون ذراع��ا

، جامعھ و صحیفھ، )ع(بنابراین، كتاب علي 
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یگانـھ  ھایي شوند و از ویژگي یكي شمرده مي
كھ در روایات گاه واژه  برخوردارند، و این

و گاه » جامعھ«بھ كار رفتھ و گاه » كتاب«
بـوده اسـت؛  یگانـھ، مراد كتابي »صحیفھ«

ھاي ھر سھ با یك كتاب ھماھنـگ  زیرا ویژگي
 .است

كھ بنا بـر روایـات، پیوسـت یـا  كتابي
ھمراه شمشیر پیامبر بوده است، ممكن اسـت 

جا كھ  باشد، اما از آناي كوچك بوده  رسالھ
ھاي صحیفھ حضرت ھمسان  ھایش با ویژگي ویژگي

است، باید بخشـي از كتـاب بسـیار مفصـلي 
گـواه . باشد كھ ویژه احكام و فرایض اسـت

اب�وجعفر ش�یئاً  رَأنياقَْ : این حقیقت، برخي روایات است
یــا در روایــت عبــدالملك بــن  ]94[. مِ�ن كت��ابِ عَلِ��يٍّ 

ابوجعفر بَعْـضَ كُتُـبِ اراني : اعین آمده است
 ].95[. عليّ 

سـنت  چـھ در منـابع اھل سوي دیگر، آن از
جـز ایـن ) ع(نقل شده است كـھ نـزد علـي 

نبوده و از پیـامبر » قراب سیف«صحیفھ در 
محل تردیـد اسـت؛  ]96[بھ ارث نرسیده است، 

ــر  ــات در براب ــتھ از روای ــن دس ــرا ای زی
روایاتي قرار دارند كـھ در منـابع دیگـر 

در مقام علمي امـام ) ز شیعھ و سنياعم ا(
اند و  نقــل گشــتھ) ع(بیــت  و اھل) ع( يعلــ

دھند پیـامبر ودایـع خـود را بـھ  نشان مي
كـھ اشـاره  چنان ]97[. ایشان واگذارده اسـت

شد، فضاي سـنگین عھـد بنـي امیـھ و بنـي 
اي را تقویــت  عبــاس، زمینــھ چنــین نظریــھ

 .كند مي
آیـد كـھ در  برخي روایات بھ دسـت مي از

عصر خود حضرت، این پرسش مطـرح بـوده كـھ 
از پیامبر چھ بھ ارث بـرده ) ع(امام علي 

 .است
فحَدّثنا انَّ علیّ�اً وَرِثَ . كُناّ مع عليّ بمسكن: ابي اراكھ قال عن

ورث صحیفة في : أنّ البغلة، و بعض یقول: اللهَّ السیف، و بعض یقول مِن رسول
اللهَّ انِّ  و أی��م… فق��ال  -ي حدیث��ھ نح��ن ف�� -و ) ع(حمائ��ل الس��یف، اذ خ��رج عل��يّ 

بیت�ھ و انِّ فیھ�ا لَصَ�حیفةٌَ یق�ال لھ�ا  أھَ�لِ اللهَّ و  عندي لَصُحُفٌ كثی�رةٌ قطَ�ائعُ رس�ولِ 
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اه بـا ھمـر: گویـد ابو اراكھ مي« ]98[ العُبیط�ة؛
سخن از علي بود كھ . اي بودیم علي در خانھ

: از پیامبر خـدا چـھ بـھ ارث بـرده اسـت
اي در  صـحیفھ: شمشیر یا قاطر؟ برخي گفتند

در ایـن . جلد شمشـیر بـھ ارث بـرده اسـت
كھ مـا دربـاره  يدر حال -) ع(ھنگام علي 
بـھ جمعمـان درآمـد و  -گفتیم  او سخن مـي

ھایي  حیفھبھ خدا سوگند، در پیش من ص: گفت
ھا  بسیار از پیامبر خدا است كھ یكي از آن

 ».است]عُبیطھ[ھاي ناگھاني  درباره مرگ
ــابراین، ــحیفھ بن ــرت ص ــد در  حض ھایي چن

ھا جامعھ و  اختیار داشتھ است كھ مجموع آن
داده اسـت و  را تشـكیل مـي) ع(كتاب علـي 

ھـاي یـك یـا چنـد صـحیفھ در  كھ ویژگي این
بدین معنا نیست احادیث برشمرده شده است، 

 ].99[. اند كھ ھر یك، كتابي مستقل بوده

 میان كتاب و مصحف امام علي نسبت
 
) ع(چھ درباره كتاب و مصـحف علـي  آن از

ھـا  ھاي آن توان بھ تفاوت باز نموده شد، مي
در ) ع(گمــان، كتــاب علــي  بي. دســت یافــت

بردارنده احكام و مقررات فقھي بوده اسـت 
اي گسـترده  ا دامنـھجا كھ احكام ر و از آن

اســت، حجــم آن كتــاب بســیار بــوده اســت؛ 
 تـادكھ بنابر روایات، طول صـحیفھ ھف چنان

ذراع و عرضش در حدود دو ذراع و قطرش بـھ 
در ایـن  ]100[. اندازه ران شتر بـوده اسـت

دستھ از روایات مطلبي كھ حاكي از تفسـیر 
 .آید قرآن باشد، بھ چشم نمي

گفتـھ شـده ھـاي  سوي دیگر، از ویژگي از
توان دریافت  مي) ع(درباره مصحف امام علي 

كھ محتواي كتاب، قرآن و علوم وابستھ بـھ 
قرآن بوده و تنھا احكام صرف نبوده اسـت؛ 
مانند مبحث محكم و متشابھ، ناسخ و منسوخ 
. و اسباب نزول و سرانجام، تفسیر و تأویل

ــن ــتھ  رو، این از ای یكــي  راكــھ دو نوش
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تنھـا . نماید رست نميبپنداریم، بھ ظاھر د
چھ زمینھ وحدت موضوعي این دو كتـاب را  آن

كند، تشابھ موضوعات فقھي و برخي  تداعي مي
ھاي دیگر است؛ مثلاً در روایـت سـُلیم  ویژگي

آمده است كھ ھر حكم حلال و حرام و كیفر و 
كھ مسـلمانان تـا  -حتي دیھ خراش  -حكمي 

نیازمندنـد، بـا امـلاي  دانروز رستاخیز ب
نوشـتھ شـده ) ع(و خطعلي ) ص(امبر خدا پی

) ع(این تعبیر درباره كتاب علـي ] 101[. است
بھ عنوان نمونھ، . بارھا بھ كار رفتھ است

در روایت عبدالرحمان بـن عبـد�َّ از امـام 
�َُّ مِـن حَـلالٍ   ما خَلَقَ : نقل شده است) ع(صادق 

 ].102[. أرش الخدَش تَّيولا حَرامٍ إلاّ فیھا حَ 

ھاي مشترك مصحف  چھ گذشت، ویژگي آن ابربن
 :و كتاب عبارتند از

ــرام و  - ــلال و ح ــام ح ــتن احك در برداش
 .جامعیت مصحف و كتاب در این قلمرو

ھا و شرایط  بیان احكام براي ھمھ زمان -
 .گوناگون

منبــع و مأخــذ ھــر دو نوشــتھ، امــلاي  -
 ].103[. است) ع(پیامبر و خط علي 

امـام در ھمـان مانعي نیست كھ مصحف  پس
حال كھ تفسـیر اسـت، احكـام را نیـز بـھ 

ــھ ــد گون ــان كن ــترده بی ــر در . اي گس و اگ
» صـحیفھ«و » كتاب«روایات امامان، تعبیر 

آید، از این باب است كھ در عھد  بھ چشم مي
، قـرآن را بـھ »مصـحف«اصطلاح ) ع(صادقین 
 ھتوانسـت البتھ حضرت مي. آورده است ذھن مي

بـھ نگـارش درآورده اي مسـتقل  است مجموعھ
 .باشد

گـاه در ) ع(كھ كتاب علـي  دیگر آن نكتھ
اختیار دیگران قرار گرفتھ اسـت و شـماري 
از صــحابھ آن را بارھــا در دســت امامــان 

را كسي ندیده ) ع(اند، ولي مصحف علي  دیده
است و جز از گذر توضیحاتي كلي، خبـري از 

پـس ) ع(مصحف امام علـي . آن در دست نیست
 ھبـ) ع(و امـام حسـین ) ع(ن از امام حسـ
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و از آن حضـرت بـھ امـام ) ع(امام سـجاد 
رسید، ولـي از ) ع(و امام صادق ) ع(باقر 

تر تعبیـر  بھ بعد، كم) ع(زمان امام سجاد 
بھ كار رفتـھ اسـت؛ در حـالي كـھ » مصحف«
چھ در روایات شیعي از زمان امام بـاقر  آن
ــم مي) ع( ــھ چش ــد ب ــھ بع ــر  ب ــد، تعبی آی
ت و ھمین، احتمال یگانگي دو اس» علي كتاب«

 .كند نوشتھ را تقویت مي
 نگارش مصحف امام علي چگونگي

 
كھ آشكار شد مصحف امـام علـي  از این پس

، تنھا قرآن نیست، این پرسش مطرح است )ع(
كھ نگارش مطالب تفسیري حضرت چگونھ بـوده 

آیا مانند تفسیرھاي روزگار ما آیات . است
انـد  آمده تن ميھا، ھر دو، در م و تفسیر آن

گونھ  اند یا بھ شده و مباحث درھم نگاشتھ مي
 ند؟ا آمده متن و حاشیھ مي

ھاي تفسیري ھمـواره دو گونـھ  كتاب شیوه
 :است

ھا و  مــتن آیــھ در بــالا، و توضــیح. اول
حجم ایـن . شود تفسیرھا در حاشیھ آورده مي

ــیح ــیھ توض ــداف،  ھاي حاش ــھ اھ ــتھ ب اي، بس
 .ر متفاوت استمخاطبان و شرایط علمي مفس

شود و پس از  بخش آورده مي آیھ، بخش. دوم
ھـا مـذكور  ذكر ھر بخش، توضیح و تفسیر آن

ــت بخش مي ــاه نوب ــد و آن گ ــدي  آی ــاي بع ھ
 .رسد فرامي
متون كھن در این باره سخني بھ میان  در

ــت و از كتاب ــده اس ــھ از آن  نیام ــایي ك ھ
انـد، بـا توجـھ بـھ  روزگار بر جاي مانده

ھا،  افزار و دگرگوني نسـخھ وشتتحولات خط، ن
اي قطعــي در بــاب كیفیــت  تــوان نظریــھ نمي

ویژه درباره مصـحف  نگارش فراچنگ آورد؛ بھ
اي  اند تنھا نسـخھ پنداشتھ امام كھ برخي مي

رو، این پرسـش  از قرآن بوده است و از این
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در ذھن آنان مطرح نبوده كھ نگارش مطالـب 
 .بر چھ شیوه بوده است

تـوان  ھا مي از برخي گزارشسوي دیگر،  از
دریافت كھ در عصر خلفا، شماري از صـحابھ 
و تابعین، توضیح خود را در حاشیھ یا متن 

جا كھ خلیفھ دوم در  نوشتند؛ تا آن قرآن مي
فرماني مشھور، نگـارش تفسـیر را در مـتن 
آیات قرآن ممنوع سـاخت و قرظـة بـن كعـب 

تفسـیر  زانصاري را مأمور كرد قـرآن را ا
 ]105[اشتباه برخي خاورشناسان  ]104[. ندجدا ك

و ھمچنین صـاحبان مصـاحف دربـاره قرائـت 
ترادفي و سوء استفاده از آن براي پـذیرش 

جـا برخاسـتھ اسـت كـھ  تحریف قرآن از این
چھ در مصاحف كسـاني ماننـد  اند آن پنداشتھ

ابن مسعود، ابي بن كعب، عایشھ و حفصـھ و 
ر نقـل كلمـھ دیگـ اي، دیگران بھ جاي كلمھ

شده یا در كنار آن قید توضیحي آمده است، 
اختلاف قرائت و ترادف كلمات قـرآن بـوده؛ 

در صورتي كھ روشن است بسیاري از این  ]106[
موارد نھ از بـاب اخـتلاف قرائـت یـا بـر 

اي دیگـر اسـت،  اي بر جاي كلمھ نھادن كلمھ
بلكھ توضیح و تفسیر صاحبان مصاحف اسـت و 

 .ندارد با تحریف باطيھیچ ارت
كسي كھ در این میان بھ این موضوع  تنھا

پرداختھ و كیفیت نگارش مصحف امام را بـھ 
پژوھش نھاده اسـت، محمـد بـن عبـدالكریم 

ـــتاني  ـــاب ) ق 548م (شھرس ـــنده كت نویس
او در مقدمــھ تفســیر . والنحــل اســت الملل

: گوید كند و مي خویش بھ این مصحف اشاره مي
مـتن و  اند مصـحف امـام علـي، برخي گفتھ«
داشتھ است و قرآن در مـتن بـوده و  اشیھح

شھرسـتاني ] 107[» .تفسیرھا در عرض و حواشـي
از نظریـھ یادشـده سـخن » قیـل«با تعبیر 

بـرد، امـا  گوید و منبع آن را نـام نمي مي
این گفتھ با حساسیت حضرت براي نیـامیختن 

اي كـھ بعـدھا بـراي  متن و تفسیر و تجربھ
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 یـد؛نما ر ميخلیفھ دوم پـیش آمـد، سـازگا
كـھ ایـن روش رواج یافـت و تـا  ویژه آن بھ

 .ھا برجاي ماند سال
اند مصحف امام  كھ برخي پنداشتھ این شاید
جـا  ، تنھا قرآن بوده است، از این)ع(علي 

ناشي شده است كـھ اصـل و مـتن عبـارت از 
كھ در روزگار ما اگر  قرآن بوده است؛ چنان

قرآني بـا حاشـیھ چـاپ شـود، بـاز آن را 
ــرآن« ــماریم مي» ق ــل، . ش ــین دلی ــھ ھم ب

شھرســتاني پــس از گفتــاري مفصــل دربــاره 
كـھ چگونـھ  پس از پیامبر و این دادھايروی

كنـد  را نپذیرفتند، گلایھ مي) ع(مصحف علي 
ترین كسـي كـھ  كھ چـرا آن را بـھ شایسـتھ

توانست قرآن را گـرد آورد، نسـپردند و  مي
او در پایـان . اش بھـا ندادنـد بھ نوشـتھ

با این ھمھ، نقل نشده است كـھ «: ویسدن مي
گردآوري دیگران را رد كرده ) ع(حضرت علي 

 ].108[» .و نپذیرفتھ باشد

ـــــین، ـــــھ  ھمچن ـــــخھ كرمانی در نس
م قرن پنجم (شواھدالتنزیل، نوشتھ حسكاني 

اي نقـل  نكتھ) ق 110م (، از ابن سیرین )ق
اي دیگر از چگونگي نگارش  شده است كھ گوشھ
مـن خبـردار «: سازد شن ميمصحف امام را رو

شدم كھ حضرت، در پي قرآن، ناسخ و منسـوخ 
 ،»في اثـره«تعبیر  ]109[» .نوشتھ است را مي

شاید گفتار شھرستاني را تقویـت كنـد كـھ 
مصحف امام داراي حواشي و تعلیقاتي بـوده 
و این گونھ نبوده است كھ در مـتن قـرآن، 

 .ھاي تفسیري و تاریخي جاي گیرند افزوده
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 گردآوري مصحف امام علي مدت
 
ھایي كھ درباره مصحف امام مطرح  پرسش از

ایـن . است مدت گردآوري یا تألیف آن اسـت
ھـا  جا مطرح شده است كـھ گزارش پرسش از آن

اي كھ حتي اصل موضوع را  گونھ دگرگونند، بھ
دار كـرده اسـت؛ مـثلاً در برخـي  نیز خدشـھ

ھا مدت گردآوري سـھ روز و در برخـي  گزارش
یا ھفت روز و در برخي شـش مـاه آمـده شش 
 .است

پیش از بررسي لازم است بھ پرسشـي  اكنون
پرسش ایـن اسـت كـھ اگـر . دیگر بپردازیم

مصحف بھ املاي پیامبر و كتابت حضـرت علـي 
ــود ) ع( ــان خ ــش در زم ــد نگارش ــت، بای اس

پیامبر انجام گرفتھ باشد؛ در صـورتي كـھ 
بحث تألیف و جمع، درباره روزگـار پـس از 

 تكھ از برخي روایا ویژه آن یامبر است؛ بھپ
شود كھ كتاب در ھمـان روزگـار  دریافتھ مي

نــزول قــرآن ســامان یافتــھ و بــھ تعلــیم 
پیــامبر بــوده اســت؛ مــثلاً در روایــت 

م�ا : الدین، نوشتھ شیخ صدوق، آمده است كمال
ِ آیةٌ مِنَ القرُآن الاِّ اقَْرَأَنیھ�ا و أملا نزََلتَْ عَلي رَسُولِ  ھ�ا عَلَ�يَّ فكََتبَْتھُ�ا بخطّ�ي و اللهَّ

 ].110[. تأویلھَا و تفسیرَھا مَنيعَلَّ 

، كـھ بـا فـاء »فكتبتھا بخطي«جملھ  از
شـود كـھ ھـر  عاطفھ آمده است، استفاده مي

شده، پیامبر آن را بـر  اي نازل مي گاه آیھ
درنگ  خوانده و آن حضرت بي مي) ع(حضرت علي 

ش را نوشتھ و تأویـل و تفسـیر آیھ را برمي
ولـي در ذیـل . آموختـھ اسـت از پیامبر مي

بـھ  گـرروایت، عبارتي است كھ معنـایي دی
ِ و لا عِلْم��اً أمَْ��لأهَُ عَلَ��يَّ  فم��ا نسَ��یتُ آی��ةً مِ��ن كت��ابِ : رســاند ذھــن مي  .اللهَّ

ھـیچ «: فرماید مي) ع(زیرا وقتي امام علي 
خدا بـر  اي از كتاب و علمي را كھ رسول آیھ

، بـدین معنـا »نكردممن املا كرد، فراموش 
است كھ نوشتن در ھمان زمـان امـلا انجـام 
نگرفتــھ؛ و اگــر جــز ایــن بــود، ســخن از 
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ــان  ــھ می ــد آن ب ــردن و مانن ــوش نك فرام
 .آمد نمي

 امام علي در كار گردآوري ھمكاران
 

در كار گردآوري تنھا بوده ) ع(علي  آیا
اســت، یــا دســتیاراني داشــتھ و اگــر 

از مصـحف دستیاراني داشتھ بـھ چـھ كـاري 
 اند؟ مشغول بوده

آید كھ  تر روایات چنین برمي ظاھر بیش از
بـوده ) ع(كار گردآوري مصحف، ویـژه علـي 

او بھ دلیل ویژگي علمـي و ارتبـاطي . است
كھ با سرچشمھ وحي داشتھ و نیـز بـھ ایـن 
دلیل كھ مصحف پیامبر را نزد خویش داشـتھ 

ھمتـا  است، براي گردآوري و تألیف قرآن بي
كسي  اريبنابراین، نیاز بھ ھمك. تبوده اس

براي نوشتن محتوا و یـا گـردآوري مطالـب 
ھـا  مطرح نبوده است؛ ولـي در برخـي گزارش

آمده است كھ برخي كسان با حضـرت ھمكـاري 
شاید این ھمكاري، كاري ھمچـون . اند داشتھ

ھا  نوشـتھ آماده كـردن و مرتـب سـاختن دست
بوده است و شاید ادعـاي برخـي كسـان بـھ 

خلیفـھ و  ااري، براي فرار از بیعت بـھمك
. بـوده اسـت) ع(پناه آوردن بھ خانھ علي 

ھا، كھ ابوبكر احمـد  بھ یكي از این گزارش
نقـل ) ق 300م حدود (بن عبدالعزیز جوھري 
وقاص  سعد بن ابي. كنیم كرده است، بسنده مي

با مقداد بن اسود در خانھ فاطمھ گردآمده 
یـورش  بودند كھ مـأموران عمـر بـھ خانـھ

بیرون آیید وگرنھ «: دعمر فریاد ز. بردند
در این ھنگام، زبیر » !زنم خانھ را آتش مي

با شمشیر آختھ بیـرون آمـد و فاطمـھ بـھ 
ما در خانـھ بـھ «: اي دیگر، و گفتند گونھ

ایم و قـرآن  گناه مشغول نیستیم؛ گردآمـده
 ].111[» .نویسیم را در مصحفي یگانھ بازمي
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كـھ حضـرت بـراي  ھر سان، بعید نیست بھ
نـھ  -ھا  سامان دادن و ھماھنگ كردن نوشتھ

از ھمكاري كساني سود برده  -نوشتن محتوا 
كـھ برخـي روایـات مـدت  ویژه آن باشد؛ بـھ

 .اند گردآوري را سھ یا شش روز دانستھ
 مصحف امام علي سرنوشت

 
ــان، بي ــد بني گم ــدادھاي عھ ــھ و  روی امی
ي عباس و فشارھایي كھ بر خانـدان علـو بني

ساختند، از ناگوارترین رویدادھاي  وارد مي
تواند  این، بھ تنھایي مي. تاریخ اسلام است

. دلیلي براي پنھان ماندن مصحف امام باشد
، خود نیز مـدتي حكومـت )ع(اما امام علي 

خویش را  مصحفتوانست  را در دست داشت و مي
مطرح سازد تا مردم از آن، نسخھ بردارنـد 

این حال، گزارشـي از با . و استفاده كنند
كھ حضرت در دوران خلافت، مصـحف را بـھ  این

مردم نشان داده است، در دست نیست، بلكـھ 
اخباري دیگر در دسترس است كھ حضرت دستور 
داده است بھ ھمـان مصـحف عثمـاني بسـنده 

روایـت سـُلیم، امـام  بنابرحتي ] 112[. كنند
اگر بھ قرآنـي «: گوید بھ طلحھ مي) ع(علي 

اند، تـن در دھیـد، از آتـش  آوردهكھ گرد 
 ].113[» .آیید رھید و بھ بھشت درمي مي

و سـپري ) ع(پس از شھادت امام علي  آیا
امیھ و بھبود وضع علویـان،  شدن دوران بني

را ) ع(توانســتند مصــحف علــي  امامــان نمي
آشكار كنند و در دسترس مردم قرار دھند و 

كم، بخشي از آن را بـراي استنسـاخ در  دست
 ختیار دیگران قرار دھند؟ا

گذشت، مصحف امام تنھا كلام الھي  كھ چنان
نبوده تا فقدانش بـھ ھـدف راسـتین نـزول 

ھاي پیامبر گرامي  قرآن آسیب رساند و كوشش
را بر باد دھد و نـابودي دیـن را در ) ص(
چھ حضرت نوشتھ بود، افزون بـر  آن. آوَرَد پي

ھا، تفسیرھا، بیـان  قرآن، عبارت از تأویل
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حضرت . بود ھا نسوخھا و م ھا، ناسخ شأن نزول
دانست اگر در دوران خلافـت مصـحف را در  مي

اختیار دیگران قرار دھد، چـھ بسـا در آن 
تصرف كنند و بھ خواست خود تغییرش دھنـد؛ 

كھ بسیاري از روایات پیامبر را چنین  چنان
رفت كھ پـس  وانگھي، بیم آن مي ]114[. كردند

ختیـار داشـتن مصـحف از شھادت امام، در ا
حضـرت بـا . مایھ گرفتاري شود حاببراي اص

دوراندیشي برنامھ پـس از رحلـت خـویش را 
ــود او را  ــان داده ب ــرده و فرم ــیم ك تنظ
مخفیانھ دفن كنند و جاي قبـرش را آشـكار 

تا دشمنان نتوانند بـھ كـاري  ]115[نسازند 
ھا و  گمـان، نوشـتھ بي. ناشایست دست زننـد

تـر  امام با خطـري بیشآثار معنوي و علمي 
ھا، راھـي  بودند و پنھان ساختن آن رو روبھ

كارساز براي رویارویي با خطـر بـھ شـمار 
 .رفت مي

، تنھـا )ع(كھ دشمنان علي  دیگر آن نكتھ
از گذر بر سـاختن فضـیلت و منقبـت بـراي 
ـــتیز  ـــھ س ـــرت ب ـــا آن حض ـــمنان، ب دش

خاستند، بلكھ گاه سخنانش را تحریـف  برنمي
ن وسیلھ ھـدف خـویش را پـي كردند و بدی مي
: گویـد ابراھیم بن ابي محمود مي. جستند مي

مـا اخبـاري : گفتم) ع(بھ حضرت امام رضا 
امیرمؤمنـان و شـما از دشـمنان  ضایلدر ف

آیـا ایـن . شـنویم شنویم كھ از شما نمي مي
اي پسـر ابـي «: اخبار را بپذیریم؟ فرمود

محمود، دشمنان، اخباري را در فضـایل مـا 
اخباري كھ : اند اند كھ بر سھ دستھ برساختھ

گویي است؛ اخباري كھ از سـر  گزاف و زیاده
 مشـتملكوتاھي در حق ما است و اخباري كھ 

» .بر تصریح بھ طعن و مذمت دشمنان ما است
]116.[ 

یـابیم كـھ  این روایت بھ خوبي در مي از
انـد؛  كرده دشمنان، بسیار پیچیـده عمـل مي

بیــان  گــاه اخبــاري را بــھ ظــاھر بــراي
اند، ولـي در  سـاختھ ھاي امامان برمي فضیلت
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اند جایگاھشان را در پـیش  خواستھ حقیقت مي
مردم فرو آورند و باور عمـومي را تغییـر 

 زینب يدرباره ابوالخطاب محمد بن اب. دھند
) ع(ھاي اصحاب امام صادق  نقل است كھ كتاب

گاه اخباري  آن. گرفت تا رونویسي كند را مي
داد و  بـــھ كتـــاب راه مـــيســـاخت و  برمي
كرد و میـان مـردم  ھایي چند تكثیر مي نسخھ

 ].117[. ساخت منتشر مي
روایات حاكي از آنند كھ امام علي  برخي

گفتھ است كھ مردمان، تنھا بـا حضـور ) ع(
تواننـد از كتـاب او بھـره  امام معصوم مي

چونان كـھ قـرآن از عتـرت جـدایي «: برند
نھـا بـا ناپذیر است، از مصحف مـن نیـز ت

از  ]118[» .توانند سـود برنـد حضور عترت مي
) ع(بیـت  توان بھ راز اصـرار اھل جا مي این

بر حفظ اسرار و آثار و دستور بھ تقیـھ و 
كـھ  چنان. مواظبت بر نقل روایات پـي بـرد

ــال مي ــر آن احتم ــان ھ ــھ  داده امام ــد ك ان
مأموران حكومت بھ خانھ آنان یورش برده و 

نشان را تاراج كنند، ھاي خود و پدرا نوشتھ
گشــتند از خانــھ دیگــران بــراي  ناچــار مي

ھا را  یا آن تھھا سود جس ساختن نوشتھ پنھان
 .در زمین دفن كنند

بھ امام صادق : گوید كناني مي الصباح ابي
از پیامبر در حق امام علي : عرض كردم) ع(
انتَ اخي و صاحبي و صـفیّي : رسیده است) ع(

ل بیتي و خلیفتي في و وصیّي و خالصي مِن أَھ
آري، چنین روایتـي ھسـت و «: فرمود. امّتي

امـا ایـن . ھذا مكتوبٌ عندي في كتابِ عَلِـيٍّ 
» .ام دفـن كـرده أمورانكتاب را از ترس مـ

ھمچنین معلي بن خنـیس از امـام صـادق ] 119[
) ع(ھاي امام علـي  كند كھ كتاب نقل مي) ع(

در پیش خـود آن حضـرت در مدینـھ بـوده و 
ھا را پیش ام سلمھ  ھجرت بھ عراق آنھنگام 

 ].120. [بھ امانت گذاشتھ است
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این تعبیرات درباره ائمھ دیگـر،  مشابھ
، بسیار رسیده است؛ مثلاً )ع(ویژه حسنین  بھ

درباره این دو آمده كھ آنـان بـراي حفـظ 
ھا را در اختیـار  میراث پیامبر این نوشتھ

 این نگراني میان ]121[. سلمھ قرار دادند ام
اصحاب و یاران حضرت نیز بوده است و آنان 

روزي دچار عقوبت  ھاند ك ھمواره بیم داشتھ
اي از  نمونــھ. شــوند) ع(بیــت  دشــمنان اھل

آنان، رُشید ھجري اسـت كـھ دسـت و پـاي و 
) ع(زبانش را بھ دلیل ھواخـواھي از علـي 

اي  گونھ و نیز میثم تمار كھ بھ ]122[برند  مي
نیـز نقـل ] 123[. سـدر بسیار فجیع بھ قتل مي

 ]124[كشـد  است كھ كمیل بن زیاد را حجاج مي
بـھ دسـتور ) ق 51م (بن عدي كنـدي  جرو ح

ــماري از  ــا ش ــذرا، ب ــرج عَ ــھ، در م معاوی
و افرادي  ]125[شود  كشتھ مي) ع(شیعیان علي 

. رسـند شوند یا بـھ قتـل مي دیگر شكنجھ مي
ھاي چنین كسـاني بـھ  نگاه بھ زندگي و رنج

دھد كھ شـرایط روزگـار پـس از  يما نشان م
و  انچقدر دشوار بوده و یار) ع(امام علي 

ھواخواھــان حضــرت چقــدر در فشــار و رنــج 
اند از امـام خـویش  توانستھ اند و نمي بوده

 .بھ راحتي حدیث و روایت نقل كنند
ھا بـراي اصـحاب دیگـر  و حساسیت فشارھا

امامــان نیــز ادامــھ یافــت و آنــان نیــز 
در تـاریخ آمـده . بودنـدھمواره در ھراس 

است كـھ در اثـر چنـین وضـعیتي، آثـار و 
روایات بسیاري از امامان و صـحابھ آنـان 

دربــاره محمــد بــن . از دســت رفتــھ اســت
عمیر نقل است كھ چون او را گرفتنـد و  ابي

كھ  خواھرش از ترس این نداختند،بھ زندان ا
مبادا روایات امامان و نـام راویـان بـھ 

ھا را در زمین دفـن  آن دست مأموران افتد،
ھاي بسـیاري از او  كرد و در نتیجھ، نوشتھ

ھـا بـر  نابود شدند و تنھا چھل جلد از آن
 ].126[. جاي ماند
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در ) ع(گذشت، مصـحف امـام علـي  كھ چنان
رو  اعتنایي روبـھ آغاز روزگار خلافت، با بي

نیـز ھمـواره در ) ع(خلافت امام علـي . شد
بـود و از  ھـا ھا و جنگ معرض طوفـان فتنـھ

رو، آثار مكتوب حضرت، زمینـھ عرضـھ و  این
پـس از شـھادت . استفاده عمـومي نیافتنـد

تر شــد و  امــام، ایــن وضــعیت ســخت و ســخت
امیــھ، علویــان را در تنگنــا و ســختي  بني

پنھـان مانـدن مصـحف امـام را . انداختند
باید معلول شـرایط اجتمـاعي و سیاسـي آن 
ــدانش  ــام و فرزن ــھ ام ــت ك ــار دانس روزگ

بـرداري بـھ  نتوانستند مصحف را براي بھره
البتھ حضرت داراي برخـي . دیگران بسپارند

خواسـتھ  ھاي دیگر نیز بـوده كـھ نمي نوشتھ
. ھا را در دسترس دیگر مردم بگذارد آن تاس

ھا، آن دستھ از اسرار علـوم  در این نوشتھ
امـا . آمده بـود كـھ ویـژه امامـان اسـت

ھایي  تھگمان، مصحف امـام از چنـین نوشـ بي
 .نبوده است

بیـت  و دیگـر امامـان اھل) ع(علي  امام
كھ متن مصحف را بھ اصـحاب  بھ جاي این) ع(

واگذارند، بھ نقل احادیـث مصـحف و كتـاب 
ھمت گماردند و روایاتي را مناسب ) ع(علي 

ھاي اصحاب یا در ضمن بیان احكـام  با پرسش
ھــا نقــل  و تفســیر آیــات و شــأن نــزول آن

چـھ  تاباما متن كامل این ك ]127[. كردند مي
شده و در اختیار چھ كسـي اسـت؟ از برخـي 

شود كـھ اصـل كتـاب در  روایات دریافتھ مي
گشتھ  اختیار امامان بوده و دست بھ دست مي

رسـیده و ھـم ) عـج(تا بھ حضرت ولي عصـر 
 ].128[. اكنون در دست او است
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 جستجوي مصحف امام علي در
 
ت، مصـحف ھایي كـھ گذشـ كھ بھ علت این با
از دسترس پنھان شد، یاران و ) ع(علي  امام
ھمـواره در ) ع(مندان آن امام ھمـام  علاقھ

ابـن سـیرین در ایـن بـاره . پي آن بودند
ــد مي ــت«: گوی ــدم و  در جس ــاب برآم وجوي كت

اي بھ مدینھ نوشتم و از دیگران براي  نامھ
 دسـتیافتنش یـاري خواسـتم، امـا بـھ آن 

مصـحف «: گویـد ميابن نـدیم  ]129[» .نیافتم
نزد آل جعفر بـود و آن را نـزد ابـویعلي 

ھایش  اي از صـفحھ حمزه حسني دیدم كھ پـاره
» .از میان رفتھ بود و بھ خـط امـام بـود

]130.[ 

بر آن است كـھ چـون ابـن نـدیم  رامیار
ق تألیف كرده اسـت،  377الفھرست را حدود 

اي از مصحف تا اواخر  شود كھ نسخھ آشكار مي
 ]131[. زد بني حسـن بـوده اسـتقرن چھارم ن

اما معلوم نیست تشخیص ابن ندیم و آل حسن 
) ع(در این باره كھ خط از آنِ امیرمؤمنان 

درسـت  ده،و نوشتھ یادشده ھمان مصـحف بـو
چھ بسا مصاحفي كھ منسوب بـھ امـام . باشد

است، ولي در صحت ایـن انتسـابْ تردیـدھاي 
 ].132[. بسیار موجود است

 ھ امام عليمنسوب ب ھاي مصحف
 
ھایي  ھا مصحف ھا و موزه برخي كتابخانھ در

گویند نویسـنده  آیند كھ برخي مي بھ چشم مي
اسـت و یـا در حاشـیھ ) ع(ھا امام علي  آن
طالـب  خط علي بـن ابي ھا آمده است كھ بھ آن

ھایي ویژه امـام نیسـت،  چنین انتساب. است
از امام حسن مجتبي  -بلكھ درباره دیگران 

تــا خلفــاي  تــھگرف) ع(رضــا  و امــام) ع(
م (مثلاً ابن بطوطـھ . اند نقل شده -راشدین 

در رحلھ خویش در گزارشـي از سـفر ) ق 779
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در مسجد علي، مصحفي دیدم «: نویسد بصره مي
كرده و  كھ عثمان ھنگام كشتھ شدن قرائت مي

شـد و  اي از آن یافـت مي آثار خون در صفحھ
ُ و بر آیھ  �میفسََیكَْفیِكَھمُُ اللهَّ خون چكیـده ] 133[، العَل�یمُ  عُ ھوَُ السَّ

م (جالب این است كھ ابن جـزري ] 134[» .بود
�َّ عمري، ھمین داستان را  و ابن فضل) ق 833

ابن جزري . كنند در مورد مصحف شامي نقل مي
مصحفي در مصر دیده است كھ عثمـان مشـغول 
خواندن آیھ بالا از آن بوده و در این حال 

 ].135[. است یختھنش بھ صفحھ ركشتھ شده و خو

الآثار مسجد حسیني قـاھره نیـز  خزائن در
مصحفي ھست معـروف بـھ مصـحف عثمـاني كـھ 

گـردآوري عھـد (گویند از مصـاحف امـام  مي
اما زرقاني در صحت این ادعا . است) عثمان

كند و آن را از نظـر فنـي درسـت  تردید مي
ــد و مي نمي ــد دان ــري و «: گوی ــات ھن تزئین

كـھ (ھا  ھا و آیـھ بندي سوره تقسیم علامات و
بعدھا پس از عھد حجاج، رفتھ رفتـھ، پـاي 

ھــاي مصــحف عثمــاني  بــا ویژگي) انــد گرفتھ
سازگار نیستند؛ زیرا مصاحف عثماني داراي 

 ].136[» .اند ھا نبوده این علامت

زرقاني از مصحفي از امام علـي  ھمچنین،
كنـد كـھ بـر آن  در این خزانھ یاد مي) ع(

گـاه  ؛ آن»كتبـھ بخطـھ«: شـده اسـتنوشتھ 
خط این مصـحف از نـوع خـط «: دھد توضیح مي

كوفي قدیم است؛ با این تفاوت كھ نسخھ از 
تر  نظر حجم، از نسخھ مصـحف عثمـاني كوچـك

 افـقتر و رسـمش مو اش كم است و جاھاي خالي
از . الخط غیـر مـدني و غیـر شـامي با رسم

) ع(رو، محتمل است بھ خـط امـام علـي  این
شد یا در كوفھ دستور بـھ كتـابتش داده با

 ].137[» .باشد

ھـا دربـاره مصـاحف، بسـیار  این نقل از
ھاي  كـھ از حجـم مصـحف بـراي این ]138[. است

آگــاه شــویم، ) ع(منســوب بــھ امــام علــي 
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گذرانیم  ھا را از نظر مي اي از گزارش نمونھ
 .نھیم ھا را بھ نقد و ارزیابي مي و سپس آن

تـوان  یم گفتھ است، ميچھ ابن ند از آن. 1
: دریافت كھ او دو گونھ مصـحف دیـده اسـت

مصحفي كھ حضرت آن را گردآورده و در نـزد 
؛ و )و البتـھ آن را ندیـده(آل جعفر است 

ھایش بھ مرور زمان  كھ شماري از صفحھ مصحفي
از میان رفتھ و نزد ابویعلي حمـزه حسـني 

كـھ  دھـد يحتي ابن ندیم خبـر م. بوده است
طالـب بـوده  بھ خط علـي بـن ابياین نسخھ 

 ].139[. است

ق،  516دھد كھ در سـال  مقریزي خبر مي. 2
مأمون بطائحي، وزیر فاطمي، مصـحفي را در 

اند  جامعھ مصري زراندود كرده است كھ گفتھ
 ].140[. بوده است) ع(بھ خط علي 

ــدین داوودي . 3 ــال ال ، از )ق 828م (جم
) ع(ي دھد كھ بھ خطعل ھایي چند خبر مي مصحف

 ].141[. بوده است

در مـوزه آســتان قــدس رضــوي، مصــحفي . 4
قــرآن (اســت ) ع(منســوب بــھ امــام علــي 

، كھ از آغاز سوره ھـود تـا آخـر )6شماره
سوره كھف و بھ خط كوفي اسـت و بـر پوسـت 

در پایانش نوشتھ شده . آھو نوشتھ شده است
طالـب فـي سـنة  كتبـھ علـي بـن ابي«: است

ه عباس صفوي وقف این قرآن را شا» .اربعین
كھ شیخ بھـایي در جمـادي  آن تر مھمكرده و 

تأیید كرده است كھ خط، از سـیّد  1008الاول 
 ].142[. است الاوصیاء، حجّةاللهَّ علي اھل الارض والسماء
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 ھا و اشكال ھا شبھھ

 
ھایي  ھا و اشـكال مصحف امام شبھھ درباره
ھاي روایيِ مربـوط  برخي از شبھھ. مطرح است
را در مبحث اثبات وجود مصحف امام بھ بحث 
ھا پاسـخ  ھاي آن باز گفتیم و بدان و ویژگي

ھا از گونھ تـاریخي  دادیم، اما برخي شبھھ
ھا  اند كھ اینك بھ چند نمونھ از آن و كلامي

 .كنیم اشاره مي
وقتي مصحف در روزگار ما نایاب است و . 1

ــھ  ــودي دارد ك ــھ س ــت، چ ــترس نیس در دس
گــران  ؟ ھــدف پژوھشاش ســخن گــوییم دربــاره

ــاریخ و  ــولات ت ــف مجھ ــاریخي، كش ــائل ت مس
ھاي تاریخي است و پـژوھش  افزودن بر آگاھي

ھـاي  و تفحص درباره مصحف امام، بـر آگاھي
افزاید و بھ روشـن  تاریخي و فرھنگي ما مي

مانند سیر  -اي از مسائل تاریخي  دستھ دنش
كتابت در جھان اسلام و آغاز تدوین تفسـیر 

ویژه اگر دربـاره كتـابي  ند؛ بھك كمك مي -
) ع(تحقیق كنیم كھ مربوط بـھ امـام علـي 

ھایي گونـاگون بـاز  اش نظریھ است و درباره
اي از ابھـام  گفتھ باشند و حقیقت در پرده

 .و تاریكي جاي گرفتھ باشد
 

سود پـژوھش دربـاره مصـحف  ارزشمندترین
امام، روشن شدن زوایاي تاریخ جمـع قـرآن 

وري قــرآن در روزگــار كــھ گــردآ اســت؛ این
ــتین  ــس از آن، نخس ــا پ ــوده ی ــامبر ب پی

اي داشـتھ  گردآورنده كھ بوده و چھ انگیزه
در این باره چھ كرده ) ع(است و حضرت علي 

اي بھ  است و در برابر، خلفا با چھ انگیزه
كـھ مصـحف  دیگـر آن. اند قرآن پرداختھ جمع

ھایي درباره مصحف  منشأ پرسش) ع(امام علي 
كھ توضـیح خـواھیم  ه است و چنانعثماني شد
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انــد و  داد، برخــي كســان بــر شــیعھ تاختھ
شیعیان معتقدند قرآن تحریف شده : اند گفتھ

است؛ زیرا بھ مصحفي جز مصحف كنوني ایمان 
روشن شدن موضوع مصـحف امـام علـي . دارند

كند و موضع  ھا كمك مي بھ رفع این شبھھ) ع(
ــت  اھل ــرآن آشــكار ) ع(بی را دربــاره ق
 .سازد مي
ھایي درباره مصحف در دسـت اسـت  گزارش. 2

كھ بـا نقـل متـواتر قـرآن ناسـازگارند؛ 
اي اختلاف در مضمون  ویژه اخباري كھ گونھ بھ

بـا توضـیحاتي . سازند ھا را مطرح مي قرائت
دســت دادیــم،  كــھ دربــاره مصــحف امــام بھ

منافاتي میان مصحف امـام و تـواتر قـرآن 
 مصـحفاخبار درست است كھ . ماند برجاي نمي

امام از نظر سندي داراي جایگاه اسـتواري 
ھمچون نقل قرآن نیستند، اما چـون منـابع 
گوناگون و تعبیرھایي مختلف از آن گـزارش 

ــھ داده ــد، گون ــحت و  ان ــھ ص ــان ب اي اطمین
 .گردد ھا حاصل مي واقعیت گزارش

ھـا نقـل شـده  در باب اختلاف قرائت چھ آن
تـواتر  بـا -بر فرض صـحتِ منقـولات  -است 

قرآن ناسازگار نیست؛ زیرا اصلِ قرآن قطعي 
ھاي قرآن متـواتر نیسـتند  است، اما قرائت

رو، اگر در روایتي، قرائتـي  و از این ]143[
بر خلاف قرائـت رایـج مطـرح گـردد، تنھـا 

. ھا قرائت رقرائتي خواھد بود در كنار دیگ
گاه كھ در باب كلمات قرآن از ھفـت تـا  آن

شده است و ھـیچ یـك از چھارده قرائت نقل 
معصــوم بــھ تــواتر نرســیده اســت، چگونــھ 

ھـا  توان نقل خبري درباره یكي از قرائت مي
چھ  را مخالف قرآن دانست؟ از سوي دیگر، آن

از مجموع منقولات تردیدناپذیر شمرده شـده 
اسـت؛ ) ع(امام علـي  فاست، اصل وجود مصح

اما كم و كیف آن باید بر معیار قبول خبر 
رو، بھ صرف نقـل خبـري  بدین. شودارزیابي 
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توان از قرائت مشـھور  درباره قرائتي، نمي
 .دست كشید

برخي اخبـار مصـحف حكایـت از تحریـف . 3
قرآن دارند و چون شیعھ و سني بر مصـونیت 

اند، بایـد در وجـود  قرآن از تحریف یگانھ
تـرین  رسـد مھم بھ نظر مي. مصحف تردید كرد

مطـرح اسـت، اي كھ درباره مصحف امام  شبھھ
 :این شبھھ دو سویھ دارد. ھمین باشد

شماري از محدثانِ قائل بھ تحریف، بـا . 1
پذیرفتن برخي روایات ناظر بھ مصحف امام، 

میـرزاي نـوري در . اند قائل بھ تحریف شده
الخطاب في اثبات تحریف كتـاب رب  كتاب فصل

الارباب، دلیل چھارم بـر تحریـف را وجـود 
: ھ و گفتـھ اسـتقرآن امیرمؤمنـان دانسـت

 مصـحفاین قرآن، ھم از نظـر ترتیـب بـا «
كنوني تفاوت دارد و ھم در آن مطالبي است 

 ]144[» .شـود كھ از احادیث قدسیھ محسوب نمي
آورد  در دلیل یازدھم نیز روایـاتي را مـي

ھا، مصـحف امـام تفـاوت  كھ بنابر مفاد آن
كمي بـا مصـحف موجـود دارد؛ از آن جملـھ 

سلُیم بن قیس آمـده كـھ  در كتاب«: گوید مي
» .آیـھ اسـت زارھجده ھـ) ع(در مصحف علي 

سـالمھ آمـده  در خبر سالم بن ابي«یا  ]145[
است كھ ھنگامي كھ قـائم مـا قیـام كنـد، 

نوشتھ درخواھد آورد ) ع(مصحفي را كھ علي 
كھ قرائتش بـا قرائـت ایـن مصـحف تفـاوت 

 ].146[» .دارد
این شبھھ از سوي كساني اسـت كـھ بـھ . 2
اعیان و راویانِ مدعي چنین مصـحفي حملـھ د

كرده و این فكر را از سوي سبئیھ دانسـتھ 
ریشھ پیـدایش اندیشـھ مصـحف «: اند و گفتھ

گروه عبد�َّ بن (، توسط سبئیھ )ع(امام علي 
) ع(؛ یعني كساني كھ بھ الوھیت علـي )سبأ

جالـب  ]147[» .تاند، مطرح شده اس قائل بوده
مصحف را بـا بحـث  این است كھ مسئلھ وجود

ــد زده و  ــرآن پیون ــده ق ــتین گردآورن نخس
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نخستین كسي كھ ایـن موضـوع را «: اند گفتھ
» .در كتابش مطرح كرده، سلُیم بن قیس اسـت

]148.[ 
دھیم  در چند بند بھ شبھھ پاسخ مي اكنون

 :كنیم اش را آشكار مي و نادرستي
كھ محمد صالح مازندراني از كتـاب  خبري

رده است، بھ ھـیچ وجـھ سلیم بن قیس نقل ك
ھاي تصحیح شده ایـن كتـاب موجـود  در نسخھ

ھا نیـز چنـین  حتي در نسخھ بدل ]149[. نیست
معلـوم نیسـت كـھ . شـود عبارتي دیـده نمي

مازندراني این خبر را از كجا نقـل كـرده 
 زارھجده ھـ) ع(است كھ در مصحف امام علي 

از این گذشتھ، مشـھور اسـت كـھ . آیھ است
آقا . ھایي گوناگون است نسخھ كتاب سلُیم را

ــخھ ــي از نس ــزرگ تھران ــاگون و  ب ھاي گون
] 150[. كنـد متفاوتي از ایـن كتـاب یـاد مي

ھا و  رو، بــا ایــن اخــتلاف نســخھ بــدین
ھایي كھ  ھاي بسیار در نسخھ و شبھھ بردن دست

بـھ  تناددرباره این كتاب مطرح اسـت، اسـ
] 151[. چنین روایتي ھرگـز پـذیرفتني نیسـت

ر اصـول كـافي، روایتـي دیگـر از البتھ د
ھا از ھـارون  در برخي نسخھ(ھشام بن سالم 

گفتـھ  آمده است كھ بھ روایت پیش) بن مسلم
: گویــد نمایــد؛ بــا ایــن تفــاوت كــھ مي مي
قرآني كھ جبرائیل بر پیامبر نازل كـرده «

ممكن ] 152[» .است، ھفده ھزار آیھ داشتھ است
شـده است روایت كلیني با روایت سلُیم خلط 

اما این روایت، كھ بھ ظاھر از نظر . باشد
سند، صحیح است و ھمھ رجـالش مـورد وثـوق 
اســت، از چنــد جھــت مــورد مناقشــھ و 

 :ناپذیرفتني است
كلیني از طبقھ نھم است و علي بـن . اول

كلینـي . حكم، راوي كلیني، از طبقـھ ششـم
. واسطھ از او روایت نقل كنـد تواند بي نمي

كساني باشند كـھ در  پس باید در این میان
اند و چون معلوم نیسـت طریـق  طریق افتاده
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كلیني بھ علي بن حكم كیانند، سـند حـدیث 
 ].153[. مورد خدشھ جدي است

علي بـن حكـم نابینـا بـوده و از . دوم
كساني بسـیار حـدیث شـنیده و بـھ حافظـھ 
ــرش  ــتھ در دفت ــران خواس ــپرده و از دیگ س

و چـھ ا مطمئن نیستیم كـھ ھـر آن. بنویسند
شنیده است، بھ كتـابش راه یافتـھ باشـد؛ 

كساني ماننـد ) ع(زیرا در عھد امام صادق 
نویسـي  سعید بن مغیـره و ابوالخطـاب نسخھ

و مطالبي را بھ نام امـام بـاقر  دكردن مي
بسـیار . ساختند برمي) ع(و امام صادق ) ع(

نویس، نسـخھ  محتمل است این خبرسازان دروغ
یـر داده علي بن حكـم را بـھ دلخـواه تغی

از این مـوارد در تـاریخ فـراوان . باشند
دیده شده است؛ مثلاً یونس بـن عبـدالرحمان 

) ع(ھاي اصحاب امام صادق  چھ را از كتاب آن
نگراني بھ امـام  رونویسي كرده بود، با دل

ھاي  كند و آن حضـرت حـدیث عرضھ مي) ع(رضا 
 ].154[. دھد سازد و نشان مي جعلي را مشخص مي

كلیني نقل كرده است، بسـان  مرحوم چھ آن
روایتي است كھ عامھ از ابي بن كعـب نقـل 

آیـھ  73سوره احزاب كھ اینك «اند كھ  كرده
است، در حقیقت، بـھ انـدازه سـوره بقـره 

ھمچنین از  ]155[» .بوده است] آیھ 286یعني [
ھـیچ كـس «انـد كـھ  عبد�َّ بن عمر نقل كرده

م؛ ا آموختـھ رامن ھمھ قرآن : نباید بگوید
بخشي بسیار . زیرا كسي از قرآن خبر ندارد

ــت ــھ اس ــان رفت ــرآن از می ] 156[» .از ق
روایــاتي دیگــر نیــز از طــرق عامــھ نقــل 

اند كھ جایگاه رفیع این كتاب آسـماني  شده
آورند و آن را كتابي تحریف شده  را فرو مي
ــي مي ــھ داراي ارزش  معرف ــھ البت ــد ك كنن

 ].157. [تاریخي و علمي نیستند

ھاي الكـافي، عـدد  ر برخـي نسـخھد. سوم
، )یعني سبعة عشر آلاف(نیامده است؛ » عشر«

سان، شمار آیـات قـرآن ھفـت ھـزار  و بدین
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تعبیـر تخمینـي آیـات . شود مي) سبعة آلاف(
آیھ بھ ھفت ھزار غیر طبیعـي  6236قرآن از 
جاي عـدد  زیرا معمول است كھ بھ ]158[نیست؛ 

 .دشكستھ از عدد سر راست سود برن
در روایت الكافي نیامده است كھ . رمچھا

شمار آیات در مصحف امام این مقدار بـوده 
چـھ  آن. است تا بتوان بر مصحف خرده گرفـت

میرزاي نوري، بھ نقـل از مازنـدراني، از 
كتاب سلیم نقل كرده است، ناظر بـھ مصـحف 

است كھ گفتیم چنین عبـارتي ) ع(امام علي 
اظر نـ ،در كتاب سلیم نیست و كتاب الكافي

 .بھ كتاب امام نیست
محقـق كتـاب الكـافي در پانوشـت . پنجم

درباره حدیث یادشده گفتھ اسـت كـھ شـاید 
اختلاف در شـمار آیـات از ناحیـھ چگـونگي 

كھ قرآن كـم و  بندي آیات است نھ این تقسیم
 ].159[. زیاد شده باشد

یك از اصحاب، در عمل، بھ ایـن  ھیچ. ششم
را بــھ  ھــا انــد و آن روایــات توجــھ نكرده

. انـد عنوان اخبار شاذ و نـادر یـاد كرده
]160[. 
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گویـا مفـاد حـدیث . 46، ح 89، ص 1تفسیرالعیاشي، ج 

این باشد كھ ترتیب آیات بر اسـاس نـزول، مطلـب را 
 .دكرد؛ ھر چند نام اشخاص برده نشده باش روشن مي

الاســرار و  شھرســتاني، عبــدالكریم، مفاتیح] 19[
البتھ بھ چنـین مطلبـي . 120، ص 1الانوار، ج  مصابیح

 .العظیم دست نیافتم در تفسیرالقرآن
 .27، ص 1البلاغھ، ج  الحدید، شرح نھج ابن ابي] 20[
 .56، ص 2البلاغھ، ج  الحدید، شرح نھج ابن ابي] 21[
ــي] 22[ ــد الكلب ــن احم ــد ب ــزي، محم ــھیل جُ ، التس

 .7، ص 1التنزیل، ج  لعلوم
 .47، ص 1كاشاني، محسن، تفسیرالصافي، ج  فیض] 23[
، تاریخ] 24[  .76القرآن، ص  زنجاني، ابوعبد�َّ
خـــویي، ســـید ابوالقاســـم، البیـــان فـــي ] 25[

 .222تفسیرالقرآن، ص 
ــــرآن و ] 26[ ــــي، الق ــــید مرتض ــــكري، س عس

 .200، ص 3المدرستین، ج  روایات
ــامل] 27[ ــة ع ــائق ھام ــر مرتضــي، حق ــید جعف ي، س
 .172 - 152الكریم، ص  القرآن حول
 .47ابن خطیب، الفرقان، ص ] 28[
 .4، ص 1المعاني، ج  غازي، ملا حویش، بیان آل] 29[
خویي، سید ابوالقاسـم، البیـان فـي تفسـیر ] 30[

 .222القرآن، ص 
 .152عاملي، سید جعفرمرتضي، حقائق ھامھ، ص ] 31[
یعي این احادیث، عمدتاً كتـاب سـُلیم منابعِ ش] 32[

بن قیس ھلالي، بصائرالدرجات، از محمد بن حسن صـفار 
م (، تفسیر منسوب بھ علي بن ابراھیم قمي )ق 290م (

، تفسیرالعیاشي، از محمد بن مسعود بن عیـاش )ق 320
الوصیھ، منسوب بھ علـي بـن حسـین  ، اثبات)ق 320م (

ــعودي  ــد،، ال)ق 346م (مس ــدوق  توحی و ) ق 381م (ص
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این . است) ق 588م (مناقب ابن شھر آشوب مازندراني 
اي ضعفِ سندي و مشكلات اسـتنادي  گونھ ھا ھر یك بھ كتاب

طور مشـخص  در این زمینھ، دو دستھ اشكال بـھ. دارند
ھـا بـھ  یكـي در صـحت انتسـاب ایـن كتاب: مطرح است
 بـنھا اسـت؛ مـثلاً در مـورد تفسـیر علـي  مؤلفان آن

دانیم كھ این كتاب از آنِ علي بـن  یناً ميابراھیم یق
ایازي، سید محمدعلي، المفسرون : ك.ر(ابراھیم نیست 

در مـورد بصـائرالدرجات ). 330حیاتھم و منھجھم، ص 
دانیم كتابي كھ ھـم اكنـون در اختیـار مـا  نیز نمي

چون طریق متقن . است، ھمان كتاب محمد بن صفار باشد
ل سـندي بـھ مؤلـف براي اتصـا - ھمانند كتب اربع -

ندارد تا از طریق اجـازه و تـداول عـام بـھ مؤلـف 
جا كـھ  از آن. منتھي شود و او صحت آن را تأیید كند

در گذشتھ معمول بوده كھ صحافان و وراقان در كتـابْ 
ھاي فكري و  بردند یا مستنسخان بھ لحاظ گرایش دست مي

 مینـانيدادنـد، چنـین اط مذھبي روایات را تغییر مي
. ھا بھ مؤلف وجود نـدارد دم تصرف و اتصال آنبراي ع

. 131، ص 8شوشتري، محمدتقي، قاموس الرجال، ج : ك.ر
ھا مشكل ارسال سندي  در مورد برخي دیگر از این كتاب

گر،  وجود دارد؛ مانند تفسیر العیاشـي كـھ استنسـاخ
. اسناد روایات را حذف كرده و طریق خبر مشخص نیسـت

سـعودي و طریـق او معلـوم بھ م الوصیھ تانتساب اثبا
مناقب ابن شھر آشوب، طریـق روایـات خـود را . نیست

كند و بھ این جھت مشكل مربوط بـھ راویـان  مشخص نمي
در طریق ) ق138م (عیاش  ھم دارد؛ مانند ابان بن ابي

كتاب سلُیم بن قیس كھ در رجـال ضـعیف خوانـده شـده 
حھ ویژه صف ، بھ234-157، ص 1كتاب سلُیم، ج : ك.ر. است
بھ این جھت، بحث مـا در اسـتناد . درباره ابان 216

بھ این روایات، با صرف نظر از مباحث سندي و رجالي 
 .است
 .581، ص 2ھلالي، سلُیم بن قیس، كتاب سلُیم، ج ] 33[
 .656، ص 2ھلالي، سلُیم بن قیس، كتاب سلُیم، ج ] 34[
 .625، ص 2ھلالي، سلُیم بن قیس، كتاب سلُیم، ج ] 35[
 581، ص 2ھلالي، سلُیم بن قیس، كتاب سـُلیم، ج  ]36[
 .657و

، ص 2طالـب، ج  ابن شھر آشوب، مناقـب آل ابي] 37[
50. 

، ص 2طالـب، ج  ابن شھر آشوب، مناقـب آل ابي] 38[
150. 
، شواھد التنزیـل، ج ] 39[ حسكاني، عبید�َّ بن عبد�َّ

 .37، ص 1
، شواھ] 40[ د التنزیـل، ج حسكاني، عبید�َّ بن عبد�َّ

 .37، ص 1
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، ص 2قمي، علي بن ابراھیم، تفسـیرالقمي، ج ] 41[
455. 
 .36القرآن، ص  ابن ضریس، فضائل] 42[
 .193صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، ص ] 43[
 .30الفھرست، ص  ابن ندیم] 44[
، 3عیاشي، محمدبن مسعود، تفسیرالعیاشـي، ج ] 45[
 .70ص 
 .231، ص 28ارالانوار، ج مجلسي، محمدباقر، بح] 46[
 .36، ص 53مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ] 47[
ـــان، ] 48[ ـــن نعم ـــد ب ـــدبن محم ـــد، محم مفی

 .81، ص 4المفید، ج  الشیخ مصنفات
 .47، ص 1فیض كاشاني، محسن، تفسیرالصافي، ج ] 49[
، تاریخ] 50[  .76القرآن، ص  زنجاني، ابوعبد�َّ
البیـان فـي تفسـیر خویي، سید ابوالقاسـم، ] 51[

 .222القرآن، ص 
ھلالي، سلُیم بن قیس، كتاب سلیم بـن قـیس، ج ] 52[

، ص 89؛ مجلسي، محمـدباقر، بحـارالانوار، ج 581، ص 2
40. 

ھلالي، سلیم بن قیس، كتاب سلیم بـن قـیس، ص ] 53[
582. 
ھلالي، سلیم بن قیس، كتاب سلیم بـن قـیس، ص ] 54[
 .41، ص 89ر، ج ؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوا657
 .333رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص ] 55[
زركشـــي، بدرالـــدین، البرھـــان فـــي : ك.ر] 56[

 .6، ص 2القرآن، ج  علوم
 .335رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص ] 57[
 .337رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص ] 58[
البخاري، ج  بخاري، محمد بن اسـماعیل، صـحیح] 59[

 .226، ص 3
الاصـول، ج  ني، محمد بن یعقوب، الكافي فيكلی] 60[

 .2، ح 240، ص 1
 .1ھمان، ح ] 61[
ــان، ح ] 62[ ــن، 3ھم ــدبن حس ــي، محم ــفار قم ؛ ص

 .43بصائرالدرجات، ص 
الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 63[

 .4، ح 241، ص 1
الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 64[

 .5، ح 241، ص 1
عاملي، اكرم بركات، حقیقة مصحف فاطمة : ك.ر ]65[

 .عندالشیعھ
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، 42، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحـارالانوار، ج ] 66[
 .71ح 
 .45، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ] 67[
 .43، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ] 68[
ـــي ] 69[ ـــاب عل ـــطفي، كت ـــاملي، مص ـــیر ع قص

 .23المبكر، ص  والتدوین
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 70[
143. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 71[
166. 
و  165و  166بھ عنوان نمونھ بھ روایت صفحات ] 72[
 .مراجعھ كنید 147
الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 73[

؛ صفار قمي، محمد بن حسن، بصـائرالدرجات، 239، ص 1
 .143ص 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 74[
145. 
الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 75[

 .241، ص 1
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 76[
144. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 77[
143. 
ج الاصـول،  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 78[

 .241، ص 1
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 79[
148. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 80[
160. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 81[
 .143و  164
 .100و  118، ص 1مسند احمد بن حنبل، ج ] 82[
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 83[
 .35، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ؛ 145
الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 84[

؛ صـــفار قمـــي، محمـــد بـــن حســـن، 240و  242، ص 1
 .157و  161بصائرالدرجات، ص 

الاصـول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 85[
 .».مثل فخذ الفالج«: در روایت آمده. 241، ص 1

روایت . 3، ح 379الاخبار، ص  صدوق، معاني: ك.ر] 86[
كانــت معلقــة فــي ذوابــة الســیف او «: چنــین اســت

 .».قرابة
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كنـد، امـا  مصطفي قصیر این نظریھ را نقل مي] 87[
ــخص نمي ــاملي، : ك.ر. ســازد قائــل آن را مش قصــیر ع

 .57مصطفي، كتاب علي و التدوین المبكر، ص 
، ص صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات] 88[
144. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 89[
144. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 90[
160. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 91[
144. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 92[
147. 
صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 93[
147. 
؛ كلینـي، 13، ص 24الشیعھ، ج  حرعاملي، وسائل] 94[

ــافي، ج  ــوب، الك ــن یعق ــد ب ــي، 219، ص 6محم ؛ طوس
 .2، ص 9الاحكام، ج  تھذیب

صفار قمي، محمد بن حسـن، بصـائرالدرجات، ص ] 95[
162. 
 .143، ص 9مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج ] 96[
 .ایم تر، منابع این روایات را آورده پیش] 97[
؛ 37، ص 26، محمدباقر، بحـارالانوار، ج مجلسي] 98[

 .41صفار قمي، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، ص 
ویژه شارحان صحیح بخاري،  سنت، بھ محدثین اھل] 99[

مانند نووي و ابن حجر عسقلاني و عیني، ایـن اخبـار 
را مستمسك كـرده، روایـات دیگـري را كـھ از طریـق 

رسیده، مورد بیت  و اھل) ع(سنت درباره علوم علي  اھل
اند و شیعھ را از این جھت براي نقل  ھجمھ قرار داده

قصــیر عــاملي، : ك.ر. انــد دهایــن روایــات ملامــت كر
 .63 - 56مصطفي، كتاب علي و التدوین المبكر، ص 

، ص 1كلیني، محمـد بـن یعقـوب، الكـافي، ج ] 100[
صحیفة طولھا سبعون ذراعاً في عرض الأدیم مثـل «: 241

 .».فخذ الفالج
ھلالي، سلیم بن قیس، كتاب سلُیم بن قـیس، ج ] 101[

 .657، ص 2
صفار قمي، محمد بن حسن، بصـائرالدرجات، ص ] 102[
144. 
 .142و  143و  160و  161ھمان، ص : ك.ر] 103[
، بـھ 33و  34خطیب بغدادي، تقییـدالعلم، ص ] 104[

 .401نقل از رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص 
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اجنـــتس، ] گلـــدزیھر[جولـــد تســـیر : ك.ر] 105[
 .16التفسیرالاسلامي، ترجمھ عبدالعلیم نجار، ص  مذاھب

ــیانةالقرآن : ك.ر] 106[ ــادي، ص ــد ھ ــت، محم معرف
 .220 - 211التحریف، ص  من
ــدالكریم، مفاتیح] 107[ ــتاني، عب ــرار و  شھرس الاس

 .120، ص 1الانوار، ج  مصابیح
ــدالكریم، مفاتیح] 108[ ــتاني، عب ــرار و  شھرس الاس

 .121، ص 1الانوار، ج  مصابیح
، شـواھدالتنزیل، ج ] 109[ حسكاني، عبید�َّ بن عبد�َّ

 .38، ص 1
؛ مجلســي، 401، ص 1الــدین، ج  صــدوق، كمال] 110[

 .99، ص 89محمدباقر، بحارالانوار، ج 
 .56، ص 2البلاغھ، ج  الحدید، شرح نھج ابن ابي] 111[
، 89 مجلسي، محمدباقر، بحـارالانوار، ج: ك.ر] 112[
؛ صفار قمي، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، 74و  88ص 
 .193ص 
ھلالي، سلیم بن قیس، كتاب سلُیم بن قـیس، ج ] 113[

 .659، ص 2
: ك.درباره چگونگي برخورد با حدیث نبوي، ر] 114[

 .121السنةالمحمدیھ، ص  ابوریھ، محمود، اضواء علي
 ،214، ص 42مجلسي، محمدباقر، بحـارالانوارج ] 115[
ــاد، ص 33و  30و  19و  17و  16و  15ح  ــد، الارش ؛ مفی
10. 

 .63، ح 304، ص 1صدوق، عیون اخبارالرضا، ج ] 116[
، ص )رجال كشـي(طوسي، اختیار معرفةالرجال ] 117[
درباره روایات ابوالخطاب و مـذمت او از سـوي . 224

 .295 - 294ھمان، ص : ك.، ر)ع(امام صادق 
ــا] 118[ ــدباقر، بح ــي، محم ، ص 28رالانوار، ج مجلس
 - 121الوصـیھ، ص  ؛ مسعودي، علي بن حسـین، اثبات308
122. 
 53، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحـارالانوار، ج ] 119[
 .52و 
 .50، ص 26مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج ] 120[
ــارالانوار، ج ] 121[ ــدباقر، بح ــي، محم ، ص 26مجلس
207. 
 121، ص 42ج  مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار،] 122[
 .138و 
ــارالانوار، ص ] 123[ ــدباقر، بح ــي، محم و  127مجلس
138. 
؛ محدث 163مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ص ] 124[

 .264، ص 4قمي، عباس، سفینةالبحار، ج 
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، ص 1محدث قمي، عبـاس، الكنـي والالقـاب، ج ] 125[
304. 
 .5، ص 8الرجال، ج  تستري، محمدتقي، قاموس] 126[
بــانچي در كتــاب مســندالامام علــي، عمــده ق] 127[

مطالب جلد اول و دوم را بھ روایـاتي اختصـاص داده 
حجـم ایـن . كھ از حضرت در باب قرآن نقل شـده اسـت

از حضـرت در ) ع(روایات، گویاي نقل گسـترده ائمـھ 
باب تفسیر است؛ گر چھ براي ما روشن نیست كھ ائمـھ 

چـھ  و آن ،اند فتھچقدر در باب تفسیر قرآن سخن گ) ع(
البتـھ . براي قضاوت بھ ما رسیده ھمین مقـدار اسـت

باید در كنار این روایات، روایات دیگري را كـھ از 
طرق ابن عباس، حسن بصري، ابن جبیر و دیگـران نقـل 

ھا نیامـده اسـت، امـا  شده و صریحاً نام حضرت در آن
باشـند، بـھ ) ع(بیت  شواھد گویاي آن است كھ از اھل
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60 
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مذھب  قفاري، ناصر بن عبد�َّ بـن علـي، اصـول] 148[
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229. 
این كتاب را محمد باقر انصـاري تحقیـق، و ] 149[

 .دي در سھ مجلد منتشر كرده استنشر الھا
الذریعـــةالي . تھرانـــي، آقـــا بـــزرگ] 150[
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 .225التحریف، ص  من
كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في الاصـول، ] 152[

 .كتاب فضل القرآن
ث، ج الحـدی خویي، سیدابوالقاسم، معجم رجال] 153[
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 .82، ص 3سیوطي، جلال الدین، الاتقان، ج ] 156[
سـیوطي، : توانید در تفصیل این موارد را مي] 157[
 .ببینید 85 - 82، ص 3الدین، الاتقان، ج  جلال
، ص 2الكـافي، ج  عمیدي، ثامر ھاشم، دفاع عن] 158[
344. 
الاصول، ج  كلیني، محمد بن یعقوب، الكافي في] 159[

 .اكبر غفاري ، تحقیق علي3، پاورقي شماره 634، ص 2
، ص 2الكـافي، ج  عمیدي، ثامر ھاشم، دفاع عن] 160[
344. 
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